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                        روشنفكر و رسالت روشنفكري        

  ∗خالد شيخي
  

سـپس شـرح مختـصري بـر        . گـردد     ي كوتاه شـروع مـي       ي حاضر با يك مقدمه       مقاله :چكيده  
مـداً در جاهـاي     مفاهيم نزديك به مفهوم روشنفكر داده شده است ، مفاهيمي كه گـاهي سـهواً و ع                

بـه دنبـال آن     .... . نخبـه ، تحـصيلكرده ، دانـشمند، روشـنگر،           : مختلف به كار گرفته شده اند ماننـد         
ي   ي تاريخچـه    ي كـار را بـا ارائـه         ادامـه . ي مختصري از روشنفكري در جهان آمده اسـت            تاريخچه

هـا و آراء      ريـه شـود بـه نظ      و قـسمت اصـلي كـار مربـوط مـي          . ام    روشنفكري در ايـران دنبـال كـرده       
در اين قـسمت روشـنفكر و مفهـوم و تـأثير آن در تكامـل                . ي روشنفكر     پردازان شهير در باره     نظريه

 انديشمند جهـاني در ايـن   50هاي حدود    شود و سعي شده است تا ديدگاه        جامعه بحث و بررسي مي    
راي ايـن گـروه     هاي مشخص و نسبتاً دقيق ب ـ       باره آورده شود و از وارسي و بررسي نظر آنها شاخص          

ي اين متفكران از افلاطون و ارسطو شـروع شـده و تـا                لازم به  ذكر است كه دامنه      . ويژه تهيه گردد  
 19 ، 18شدن مباحث روشنفكري در قرون  اما به دليل برجسته. هاينريش هاينه و هابرماس ادامه دارد     

طيف دانشمنداني كـه از  از جهت ديگر .  عمدتاً روي انديشمندان قرون جديد تكيه شده است 20و  
هاي كلان نظري را در       ي تعلقات فكري و ديدگاه      نظريات آنها استفاده گرديده است انواعي از همه       

راديكال، ليبرال، محافظه كار، چپ گرا، راست گـرا، سـنتي،           : خود جمع كرده است كه عبارتند از        
ي كوتـاه فقـط و فقـط          يـن نوشـته   گردد كه در ا     اضافه مي ... . فرد گرا، جمع گرا، ديني، غيرديني و        

                                                 
∗
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المللـي    آراء متفكران خارجي مورد بررسي قرار گرفته است و عمدتاً ديدگاه افرادي كه اشتهار بـين               
بررسي ديدگاه انديشمندان داخلـي وقـت لازم و         . ي كار فكري دارند ، به ميان آمده است            در زمينه 

گيري مختصر    پايان كار با يك نتيجه    . استخواهد كه در اينجا از آن گريز زده           البته طاقت ويژه مي   
  . شود  ي فهرست منابع تقديم خوانندگان گرامي مي و ارائه

 منـورالفكر   – باسواد   – روشنفكران انقلابي    – تحصيلكره   – نخبه   –روشنگري  : واژگان كليدي   
 – روشـنفكر دروغـين      – آرمـان روشـنفكري      – روشـنفكر قلابـي      – روشنفكر واقعـي     – دانشمند   –

 فرهنـگ   –هاي نهايي      ارزش –داري دولتي      سرمايه –هاي روشنفكري      انجمن – روشنفكري   جنبش
 – روشـنفكر سـنتي    – روشـنفكر خـاص      – روشـنفكر عـام      – فيلـسوف نقابـدار      -گفتمان اقتصادي     

 – كارشـناس دانـش عملـي        – روشـنفكر پرولتاريـايي      – روشنفكر بـورژوايي     –روشنفكر اندامواره   
 – روشـنفكر حرفـه اي       – حـوزه ي عمـومي       – دولت آرمـاني     –خاويسم   ما –اشرافيت روشنفكري   

  روشنفكر آماتور 
  : مقدمه 

ها   آموزشي و افزايش قابل ملاحظه تحصيلكرده     –در عصر حاضر به دليل گسترش مراكز علمي         
در اكثر جوامع ، بويژه در جوامع جهان سوم و در حال توسعه، بحث بر سر روشـنفكر و قلمروهـاي                     

، كـدام اسـت     هاي روشـنفكري      اين كه روشنفكر كيست ، شاخص     . يز بالاگرفته است    روشنفكري ن 
ي ايـن موجـود و مفهـوم نـسبتاً جديـد              وظايف او چيست؟ پاسخ به اين سؤالات و جـستجو در بـاره            

هـاي ايـران و كردسـتان         در اين ميان رسـانه    . هاي دوران جديد شده است        خوراك بسياري از رسانه   
پردازان   بنابراين شايان توجه بيشتر و به ويژه كنكاش در مورد نظريه          . ثني نيست   هم از اين قاعده مست    

  . است ) ي روشنفكري حوزه( اين حوزه از قلمرو دانش 
،   مفـاهيم   ها توجه شده و اكثراً از محتـواي ايـن             متأسفانه در جوامع در حال گذر به ظواهر پديده        

قـشر    «مانيم مثلاً افـراد يـك قـشر خـاص مثـل               يي تاريخي مفاهيم غافل م      هاي كلي و سابقه     شاخص
پس جا دارد كه به سؤال روشنفكر كيست يك جواب علمي           .  كنند  را روشنفكر قلمداد مي   »  دانشجو

 روشنفكري خـود را روشـنفكر        و دقيق داده شود تا از اين پس هر كسي با اخذ يك يا چند ويژگي               
  . قلمداد نكند 

،   ، گوينـده    ، خبرنگـار    ، نويـسنده    ، روزنامه نگـار     ، معلم   ، استاد   اما روشنفكر كيست ؟   آيا دانشجو       
را مي توان روشنفكر به حـساب آورد؟ بـا          ... ، جامعه شناس و       ، سياستمدار   ، مترجم   ، انتشاراتي   محقق
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هـا يـك يـا چنـد قـشر از             كمال تأسف در بسياري از جوامع و حتي در ميان بسياري از تحـصيلكرده             
هـاي مطـرح شـده در         اما طبـق تعـارف و تئـوري       . شناسند    به عنوان روشنفكر مي   الذكر را     اقشار فوق 

مورد روشنفكر تمامي آن عناوين و اوصاف جزئي كوچك از كليت مفهوم روشنفكري هـستند تـا                 
سر گذاشـت كـه در بحـث          هاي بسيار زياد و البته سختي را بايد پشت          رسيدن به روشنفكر واقعي پله    

اهميت عنـوان روشـنفكري تـا بـه         . هاي صعب  آمده است        هايي از آن پله     ههاي اين مقاله نمون     نظريه
انـد و   ها و چه بسا تا پايان عمر در آن راه كوشـيده            آنجاست كه افراد زيادي براي رسيدن به آن سال        

نام و نـشان از دنيـا         اند كه با فرار از آن عنوان بي         اند و البته روشنفكراني واقعي هم بوده        به آن نرسيده  
اي بسيار اندك و شايد در هر عـصري تعـداد             در هر صورت وجود روشنفكر در هر جامعه       . اند    تهرف

پس جا دارد كه در يـدك كـشيدن ايـن عنـوان تجديـدنظر               . آنها از انگشتان دو دست تجاوز نكند        
مندان از عناوين تراشي براي خود و يا ديگران برداشته و يا اگر كشته و                جدي صورت گيرد و علاقه    

  . ايشان هضم و جذب شود  ده ي لقب هستند دنبال عناوين سبكتري بروند شايد برمر
هـا    انـسان ... ي ديگر از تعرض، تجاوز، سـرقت و           ي مفاهيم زبان بسته     مفهوم روشنفكر مانند همه   

همچـون  ... مفـاهيم گرانبهـا و زرينـي همچـون آزادي، عـدالت، عقلانيـت و                . در امان نمانده است     
آنها كه معنا   . اند    ه در طول تاريخ مورد سوءاستفاده هر كس و ناكسي قرار گرفته           روشنفكري هموار 

داننـد بـا كمـال        كنند و آنها كـه نمـي        دانند با احتياط برخورد مي      و محتواي سنگين آن مفاهيم را مي      
شود كـه   در بعضي جوامع كمتر كسي يافت مي. آورند  اند و ويراني به بار مي اشتياق آغوش گشوده  

گـرا،    اي گرفته تا فلان دكتـراي آبكـي و مقلـد و توجيـه               را روشنفكر نداند از يك بچه مدرسه      خود  
همچنين كمتر كسي هست كه خود را آزاد، عادل و عاقل نداند حداقل در اين مملكت هر كسي به                   

هـا در آن زمينـه        دهد كه دم از آزادي، عدالت، عقلانيت و روشنفكري بزند ، ساعت             خود اجازه مي  
ي آنها چند ميليون نفر هستند مـتهم بـه نداشـتن               كند و ديگران را كه معلوم نيست دامنه         ني مي سخنرا

اگر وضع به اين صورت است و همه  يا اكثر افراد روشـنفكر و عاقـل و آزاده                   . كند    آن اوصاف مي  
و عادل هستند پس اين همه مشكلات ناشي از چيست و از طرف كيست ؟ آيا به نظر نمي رسد كـه                      

نمود اين پررويـي در همـه جـاي ايـن           . د اين مدعيان عامل بسياري از مشكلات و مسائل هستند           خو
سرزمين عيان است مثلاً اگر يك موضوع مهم سياسي را از مردم عادي و يا متوسط الحال بپرسيم به   

خيلـي بيـشتر از يـك       ... احتمال زياد يك بقال، يـك نجـار، يـك كفـاش، يـك راننـده تاكـسي و                    
وم سياسي حرف مي زنـد و كمتـر در گفتـه هـاي خـود شـك مـي كنـد و ديگـران را                          متخصص عل 
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ام ، متخـصص ايـن        دانم ، فكر نكـرده      هاي نمي   اصلاً واژه . بدهكار كرده و نادان هم قلمداد مي كند         
هـاي بـارز آن ادعاهـا در         نمونـه . كم از دايـره ي واژگـان مـا حـذف مـي شـود                  كم... رشته نيستم و    

هاي مهم و كليدي كشور بـه خـوبي قابـل مـشاهده اسـت از رياسـت                    د براي پست  كانديدا شدن افرا  
سروپا و پر ادعـا       شدن و شوراهاي شهر و روستا ، هزاران انسان بي           جمهوري گرفته تا نماينده مجلس    

كننـد و بـراي       مثل مو بر سر اين جامعه سبز مي شوند و با چسباندن چنـد عكـس آوازه اي پيـدا مـي                     
د و متأسفانه هيچ كچلي را ياراي نابودي اين موهاي پر پشت و اتفاقاً بي ريشه                شون  هميشه مدعي مي  

  . نيست 
... اما بار ديگر بايد اذعان كرد كه مفاهيم آزادي، عـدالت، انـسانيت، عقلانيـت، روشـنفكري و                   

كننـد و بـر دوش        بايد خيلي محكم و استوار باشند چرا كه آن همه جاهل خود را به آنها متصل مـي                 
  . نمايند  سنگيني ميآنان

  شرح مختصري بر مفاهيم نزديك به روشنفكر

  Lumieres و از كلمـه ي فرانـسوي   AufkLarungي آلمـاني   معـادل كلمـه   : 1روشـنگري 
عصر روشـنگري را بايـد بـه منزلـه ي ارزشـيابي             . روشنگري مولود عصري به همين نام است        . است

م تاريخ غرب از آن تأثير پذيرفت 18ه طي قرن ، مذهبي و اجتماعي دانست ك عقايد و اصول فلسفي 
نمود يعني عقايد و اصول خرافـي و جزمـي و نادرسـت را                اين ارزشيابي به سان يك فيلتر عمل مي       . 

ي عـصر     انديـشه . داد    هـاي منطقـي را بـه آسـاني از خـود عبـور مـي                 نمود و باورهـا و انديـشه        رد مي 
بات فكري و بيانگر جنبش فكـري عميقـي         روشنگري در جهت آزاد ساختن شناخت بشري از تعص        

فرانـسه در مركـز ايـن       . در غرب بود كه خود مبدأ انقـلاب كبيـر فرانـسه و حتـي حقـوق بـشر شـد                      
هـا و اسـتقلال فكـري و          تمام متفكران عصر روشـنگري بـه فكـر خوشـبختي انـسان            . روشنگري بود   

  . دانستند ت مي  را شرط پيشرف3  و شناخت2آنها خرد. آزادي مدني در جامعه بودند 
بايست از تسلط و اقتدار كليسا بـر روح و ذهـن انـسانها                 عقيده داشتند كه مي    18روشنگران قرن   

خوشبختي هر كس بدون خوشبختي تمامي افراد ممكـن         :  در عصر روشنگري اين شعار كه     .  كاست

                                                 
1  - Enlightenment  
2  - Reason 

3  - Knowledge 
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ز روشـنگران     يكـي ا    1كانـت . هاي انقلاب فرانسه شـد        ، بعدها يكي از اصول و پايه        نيست پديد آيد  
روشنگري چيست ؟ دارد كـه      : اي با نام      او مقاله .  شمرد    را غايت و هدف مي      2گرايي  است كه انسان  

بـين و     روح روشـن  : گويـد روشـنگران از      كانـت مـي   . به طور مبسوط در اين باره بحث كرده اسـت           
ر اسـت   و روشنگري بخشي از كار روشنفك      ). 40-45 ، 1374جهانبگلو  . ( گري برخوردارند   سنجش

  .  نه خود روشنفكر
 م براي توصيف كالاهايي با مرغوبيت خاص به كار مي رفت و             17ي نخبه در قرن       واژه : 3نخبه

هاي اجتماعي برتر مانند واحدهاي ضربت نظامي يا مراتب عاليتر اشرافيت  بعدها براي اشاره به گروه
در زبـان انگليـسي طبـق فرهنـگ         ي نخبـه      ي واژه   ترين كاربرد شـناخته شـده       قديمي. رفت  به كار مي  

  . هاي اجتماعي بوده است   و براي اشاره به گروه1823آكسفورد در سال 
در . ي نخبه هم در ادبيات ملت ها رواج يافته است ، كـه بـا روشـنفكر تفـاوت دارد                       اكنون واژه 

  عـدالت  گرايي بـا دولـت رفـاه يـا تفكـرات              كند نخبه   گرايي آن چنان كه آلبرتوني استدلال مي        نخبه
مفـاهيم ليبـرال دموكراسـي بـا     . ي روشـنفكران چـپ تركيـب شـده و تعـديل گـشته اسـت                   خواهانه

گرايي بـه وجـود       سوسياليسم را در يكديگر تركيب نموده و چيز جديدي از تركيب آن دو نام نخبه              
   ). 197، 1377باتامور ،(آمده است 

م و در بريتانيا و آمريكـا تـا         19ر قرن   هاي سياسي و اجتماعي اروپا تا اواخ        اين اصطلاح در نوشته   
ــه ــسترده1930ي  دهـ ــاربرد گـ ــت  كـ ــاره . اي نداشـ ــات ويلفردوپـ ــا نظريـ ــام بـ ــن هنگـ ــو در ايـ   4تـ

 بـه هـر شـاخه از فعاليـت بـشري نمـره              5شناسـي عمـومي     ي جامعـه    تو در رساله    پاره.  رواج پيدا كرد    
فر را براي ابلـه تمـام عيـار در آن           ي ص   دهد و نمره     مي 10دهد و به عاليترين نوع هر فعاليت نمره           مي

گذارد مثلاً براي يك ميليونر چه از راه شرافتمندانه ثروتمند شده باشـد و يـا غيـر        رشته يا فعاليت مي   
برد     گذارد كه در نوانخانه به سر مي        ي صفر را براي فردي مي        مي دهد و نمره    10ي    شرافتمندانه نمره 

 گذاشـته و او را  10ي  دزدد نمـره  ديگـر بهتـر و بيـشتر مـي        ي دزدان     او حتي به يك دزد كه از همه       . 

                                                 
1  - Kant 
2  -  humanism 

3  - elite 
4  - vilferdo pareto 
5  - Treatise on General Sociology 
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 در انديشه   1به نظر ريمون آرون   . خلاصه پاره تو سرآمدان هر فعاليت را نخبه مي نامد         . نامد    نخبه مي 
 ،  1373باتـامور ( اند    هاي خوبي گرفته    ي زندگي نمره    نخبگان كساني هستند كه در مسابقه     : تو  ي پاره 

 هـم بـه ايـن مفهـوم توجـه           3موسـكا . بينـد    اصطلاح نخبه مفهوم برتري را مي       در 2كولابينسكا ). 3-1
اش دقيقاً به خاطر اقليـت        داند و سازماندهي    خاص نموده است و آنان را يك اقليت سازمان يافته مي          

كند ولي نخبه جامعه را وقف        روشنفكر خود را وقف جامعه مي     ) . 1373،19باتامور،. (بودنش است   
  . كند خود مي

 "اينتليجينـسيا "هـا را همـان         تحـصيلكرده  5»نخبگـان و جامعـه    «باتامور در كتـاب      : 4صيلكردهتح
برنـد كـه      م در روسيه و براي اشاره به آن دسته از افراد به كار مي             19داند كه نخستين بار در قرن         مي

پـس از آن    . داراي تحصيلات دانشگاهي بودند و صلاحيت مشاغل علمـي را بدسـت آورده بودنـد                
ي   ي شـاغلان پيـشه      ي شمول اين اصطلاح را گسترش داده و تقريبـاً همـه             خي از نويسندگان دايره   بر

هـا همـان      ي متوسط جديد بـود و امـروزه نيـز تحـصيلكرده             شد كه معادل طبقه     غيريدي را شامل مي   
-85،  1377باتـامور ،  (گيرد كه داراي مدارك و تحصيلات در سطح بالا باشـند              كساني را در بر مي    

  . تحصيلات براي روشنفكر شدن لازم است اما كافي نيست  .  )84
شـود كـه توانـايي        در سرشماري و آمارگيري هـاي ايـران باسـواد بـه كـسي گفتـه مـي                 : باسواد

در ادبيات عرب سواد از سود به معناي سياه شد يا آنچه كه سياه شده         . خواندن و نوشتن داشته باشد      
در تعريف  . ز و معناي مطالب سياه شده يا نوشته شده را بداند          آمده است و باسواد كسي است كه را       

ي خـود را بـه ديگـري انتقـال      يونسكو از باسواد، آمده است كه باسواد كسي است كه بتواند انديشه      
در ابتدا اين انتقال انديشه بوسيله ي قلم و كاغذ بود اما اكنـون غيـر از توانـايي در اسـتفاده از                       . دهد  

ي خـود را بـه        انديـشه ) كـامپيوتر و اينترنـت      ( فرد بتواند با سيستم هـاي الكترونـي         قلم و كاغذ بايد     
به كمك پيـام هـاي الكترونيكـي همچـون         ( ديگري انتقال دهد و يا مطلب ديگران را دريافت دارد           
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سواد هم از مقدمات كار روشنفكري اسـت امـا خـود روشـنفكري               ). 1383حريري،... ). ( و   1ايميل
  . نيست

منورالفكر فردي است كه هر مرجعي به جزء عقل مشترك يا جمعي را بـي اعتبـار                : كرمنورالف
منـورالفكري بـصورت    . داند كه در غرب و شرق بوده و در مقابل آن هم ايستادگي شـده اسـت                  مي

علمي جديد درآمد و در تغيير صورت عالم مؤثر افتاد مقاومت در برابر آن دشوار شد و در برابرش                   
كنـد كـه تـاريخ بـشر بـه            آلي دارد ، او فكر مـي        ي ايده   منورالفكر يك نقطه  .  آوردند سر تسليم فرود  

اي از رشد و آگاهي رسيده است كه انسان بتواند بـه كمـك آن مـسائل خـود را حـل كنـد و                    درجه
امروزه منورالفكر جاي خود را به روشنفكر داده اسـت  . داند كه موانع را رفع كند     ي خود مي    وظيفه

را رفـع   ... منورالفكر با عقل خود موانع فكري، سياسي و         . ي يك منورالفكر است       نمونهكندورسه  . 
  .  گيرد او ايجاد بهشت زميني را به عهده مي. كند  مي

اش در جهـت رفـع        گرايي و بهشت زميني بود اما مبـارزه           منورالفكري در سوداي آزادي ، عقل     
ي   هگل و ماركس دنبالـه    . قلاب منورالفكري بود  انقلاب فرانسه به نوعي ان    . گرفت  موانع صورت مي  

منورالفكر حالت خام تر روشـنفكري اسـت نـه           ). 31-44،  1379رضوي ،   (اند    ي منورالفكري   دوره
  . خود روشنفكري 

كنـد و آن را شناسـايي         دانشمند كسي است كه روي يك ماده بـا واقعيـت كـار مـي               : دانشمند
اي كـه   انديـشد و بـه اسـتفاده    كمتر به پيامد محصول خود ميدهد ، او   كرده و مورد استفاده قرار مي     

شـكافد و از آن بمـب         كنـد و آنـرا مـي        پردازد مثلاً روي اتم كار مي       شود نمي   بعداً از محصول او مي    
اما اگر او عليه اسـتفاده      . شود    كند كه فردا روي سر چه كسي ريخته مي          سازد و به اين توجه نمي       مي

ادر كند يك مرحله از دانـشمند شـدن بـالا آمـده و روشـنفكر مـي شـود                    نادرست بمب اتم بيانيه ص    
   ). 248 ، 1377بشيريه ، ( دانشمند صرفاً دانش مي اندوزد  ).  1380،10سارتر،(

شـود كـه عمـدتاً بـه          ي روشنفكر معمولاً براي توصيف كساني به كار برده مي           واژه : 2روشنفكر
بودن را نيز     بودن و نقاد    روشنفكر معناي ضمني خلاق   در برخي كشورها لفظ     . پردازند  كار فكري مي  

آنها كساني هـستند كـه      . ند    ك  روشنفكر كسي است كه براي انديشه و فكر زندگي مي         . در بر دارد  
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كننـد يـا بـه        هـاي جديـد ايجـاد مـي         ارزش. رونـد     اي فراتـر مـي      هاي سنتي در هر زمينه      از چارچوب 
ستگاه هاي فكـري جديـد بـراي تبيـين وجـوه مختلـف              پوشانند، د   اي نو مي    هاي قديمي جامه    ارزش

كنند، با به كارگيري انديشه و قدرت انتقادي به حـل مـسائل و مـشكلات علمـي                    زندگي عرضه مي  
كننـد، از وضـع موجـود اجتمـاعي و سياسـي              هاي جديدي براي زيستن خلق مـي        پردازند ، فلسفه    مي

، فرهنـگ، علـم و هنـر بيـرون مـي رونـد،       هـاي رايـج در انديـشه        كنند و از چنبر چارچوب      انتقاد مي 
ي اصـلي     كنند، به مصلحت عمومي علاقه دارنـد، كـار فكـري مـستمر حرفـه                هاي نو خلق مي     انديشه

عدم وابستگي به علايق طبقاتي خاص، تعقل و تفكـر در           : هاي ديگر آنها عباتند از      ويژگي. آنهاست
هاي عاميانه،    د، پشت كردن به سنت    هاي اجتماعي جدي    امور جامعه و سياست و فرهنگ، خلق نظريه       

و ( ها و علايق و آرمان هاي راستين در مقابل علايق روزمره و گـذرا                 هدايت جامعه بسوي خواست   
  ). فايده  مصرف زدگي و مدگرايي بي

شناخت مشكلات و تعارضات اصلي جامعه و ارائه راه حل و پيش بيني مسير آينده ، باز انديشي    
آنها با بعد ذهني حيات اجتماعي در مقابل بعـد عينـي و              ). 247-148 ،   1377 بشيريه ، ( و نوانديشي   

  .توليدي آن ارتباط دارند 
هـاي مهـم ديگـري نيـز هـست كـه در قـسمت                 ها و تعاريف و شـاخص       روشنفكر داراي ويژگي  

هاي روشنفكري به طور مسبوط و نسبتاً گسترده مورد بحـث و بررسـي قـرار گرفتـه                    مربوط به نظريه  
: هاي مختلفـي ماننـد        هر كدام از انديشمندان رويكرد خاصي نسبت به آن دارند كه به طيف              .است  

خوشبين و بدبين، افراط و تفريطي، ذهنيت گرا و عينيت گرا، گوشـه گيـري از سياسـت و دخالـت                     
به نظر مي رسـد كـه       . اند    قابل تقسيم ... جدي در سياست، هشدار دهنده به جامعه و اميدواركننده و           

ها را بايد متناسب با زمان و مكان و ساخت اجتماعي جامعه در نظـر گرفـت                   كدام از اين ويژگي   هر  
  .  نه به عنوان ويژگي دائمي روشنفكر

  : ي روشنفكر در جهان  تاريخچه

ي روشنفكري    توان تاريخ مشخصي را براي پيدايش روشنفكر و پروسه          اگرچه به طور دقيق نمي    
تـوان    هاي وجودي روشنفكر را در نظر بگيـريم مـي           رخي از شاخص  معلوم كرد اما در صورتي كه ب      

ي خـود     اند كه نسبت بـه اكثريـت افـراد جامعـه            هاي تاريخي، افرادي بوده     ي دوره   گفت كه در همه   
وار، عادي و     هايي كه آنها را از ديگران و زندگي توده          ويژگي( اند    هاي متفاوت بوده    داراي ويژگي 

تـوان آنهـا را       بنـابراين مـي   ).  به طيف روشنفكران نزديك نموده اسـت         روزمره جدا كرده و آنها را     
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مــثلاً يكــي از مهمتــرين . نــسبت بــه موقعيــت ســاختاري و تــاريخي خــود روشــنفكر قلمــداد كــرد  
پردازان داشتن ديدگاه انتقادي و بينش منتقدانه نـسبت بـه        هاي روشنفكر به اعتقاد اكثر نظريه       ويژگي

هـا و امـور       البته هدف او از نقد پديـده      . است  ... ي، اقتصادي، سياسي و     هاي اجتماعي، فرهنگ    پديده
فعاليت . ها و حل آنها به نفع اكثريت افراد جامعه است             كردن مشكلات و نارسايي     مختلف، مشخص 

روشـنفكر واقعـي    . او براي برجسته كردن نام خود و يا افزون بر مال و مقام و موقعيـت خـود نيـست                   
ت و مال و مقام نيست و هر وقت به دنبال آنها افتاد و علم و آگـاهي خـود را كـه                       قطعاً به دنبال شهر   

يك پديده كلي است به چنين چيزهايي جزئي بفروشد، خود بـه خـود بـا روشـنفكري خـداحافظي                    
سازي به شـدت      پروري و قهرمان    او از قهرمان  . شود    ي شمول روشنفكري خارج مي      كرده و از دايره   

هاي منفي خود نيست بلكه غلام حلقه به گوش هـيچ مقـام              ها برده و اسير ويژگي    او نه تن  . متنفر است 
عـشق او   . او ابزار دست هيچ كس و هيچ چيز در هيچ كجـاي جهـان نيـست               . و شخصيتي هم نيست   

او با كسي دشمني ندارد اگرچه همـواره از طـرف برخـي از افـراد بـه                  . ي انسانهاست   خدمت به همه  
را براي  ) نقد هر آنچه هست     ( در صورتي كه اين ويژگي مهم       . شود   مي عنوان دشمن به او نگريسته    

روشـنفكر  . ي وجود انـسانهاست     ي وجودي آن به قدمت سابقه       روشنفكر در نظر بگيريم شايد سابقه     
نگـرد ولـي ايـن        ي شـك مـي      او نسبت به قبول واقعيات با احتياط و ديده        . معتقد به شك مثبت است    

 چيزي را رد كند و يا به آن خصومت ورزد اما هيچ چيز را بـدون           جهت  شود كه بي    شك باعث نمي  
ي   بنـابراين اگرچـه سـابقه     . هم قبول نخواهد كرد   ) منطقي، علمي، عقلايي و اخلاقي      ( دلايل و علل    

ها يكي است اما به طور علمي و كاربرد گسترده، مفهـوم روشـنفكر بـه                  تاريخي آن با پيدايش انسان    
. داننـد   از نظـر مكـاني اروپـا و كـشور فرانـسه را مهـد پيـدايش آن مـي                   . دگرد  م بر مي  19اواخر قرن   

ي مفهوم روشنفكر به معني امروزي آن را شـايد در رونـد دادگـاهي يافـت كـه در آن آلفـرد                         ريشه
افسر يهودي تبار در ارتش فرانسه كه به ناحق، به خيانـت بـه ارتـش فرانـسه و جاسوسـي                       (دريفوس  

   ).43-44، 1377بروجردي، ( م و محاكمه گرديد محكو) براي آلمان متهم شد 
 به جرم خيانت مـذكور دسـتگير و در دسـامبر همـان سـال                1894 ماه اكتبر سال     15دريفوس در   

ي گويان واقع در شمال شرقي آمريكاي جنـوبي           ي شيطان در ناحيه     محكوم به تبعيد ابدي در جزيره     
گنـاهي دريفـوس بـود، مـاجراي          ز بـي   سال و كشف اسنادي جديد كه حاكي ا        5پس از حدود    . شد

يكـي از   ( در ايـن رابطـه اميـل زولا         .  گير تبـديل شـد      ي سياسي و همه     ي وي به يك مسئله      محاكمه
نوشت با عبارت و    ) آقاي فور   ( اي سرگشاده به رئيس جمهور وقت فرانسه          نامه)  انديشمندان فرانسه 
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ال خلاف قانون متهم كرد، كه در يكـي         او ارتش و دادگستري را به اعم      . "من متهم مي كنم   "عنوان
زولا را به   . هاي وقت فرانسه چاپ شد و حدود دويست هزار نسخه از آن به فروش رسيد                از روزنامه 

بعـد از   . هـزار فرانـك محكـوم كردنـد         خاطر اين نامه محاكمه و به يك سال زندان و پرداخـت سـه             
ز نويسندگان، هنرمندان و دانـشمندان فرانـسه    اي با امضاي حدود سيصد نفر ا        ي زولا بيانيه    انتشار نامه 

ي روشـنفكران     در همان روزنامه به چاپ رسانده شـد و ايـن بيانيـه در نـزد افكـار عمـومي بـه بيانيـه                       
نشيني و تجديد نظر در رأي        شهرت يافت كه ارتش و دادگستري آن زمان فرانسه را ناگزير به عقب            

سه بخشيد و نقش و نفوذ آنـان را در جامعـه و افكـار    اي به روشنفكران فران   خود كرد و جايگاه ويژه    
   ). 11 ، 1380سعيد ، ( عمومي گسترش داد 

اين بيانيه به استواري بيشتر روشنفكران و هويت اجتمـاعي و همچنـين مـسئوليت مـشترك آنهـا                   
اميـل دوركـيم، آنـاتول      : ي كـشور از جملـه       زيرا متفكران و هنرمنـدان برجـسته      . كمك فراوان كرد  

بـه جـاي كـرنش در       ... ژيد، كلود مونه، مارسل پروست، رومـن رولان، اميـل زولا و                آندره فرانس،
ي مردم نسبت به يك فـرد يهـودي، بـا             برابر ارتش، دادگستري، هيأت حاكمه و حتي تعصبات عامه        

بروجـردي  (  ناعادلانه آشكارا به دفـاع از دريفـوس برخاسـتند           كمال شهامت نسبت به يك محاكمه     
،1377، 44-43.(  

آن روشنفكران به خاطر دفاع از يك فرد، كه آن هم از نظر نژادي و قوميـت بـا اكثريـت مـردم                       
دهد كـه روشـنفكر       فرانسه متفاوت بود، صداي اعتراض و دادخواهي سردادند و اين مورد نشان مي            

طرفدار انسان در هر كجاي دنيا كه باشد و ضدخيانت از طرف            . ضدخيانت و طرفدار انسانيت است    
توان پرسيد آيا آنها كه امروزه ادعاي روشنفكري دارنـد            از روي همين ماجرا مي    .  كس كه باشد   هر

تـوان پرسـيد كـه آيـا          انـد؟ مـي     اند و بـه كـدام انـسانيت گـردن نهـاده             از كدام خيانت شكايت كرده    
هــا و  روشــنفكران كــه ادعايــشان گــوش جهانيــان را كــر كــرده اســت از قالــب تعــصبات، گــرايش 

كننـد و     اند، يا با آن گرايشات هنوز نسبت بـه ديگـران سـوگيري منفـي مـي                  بيرون آمده ها    وابستگي
سـارتر آنهـا      پـل   ادعاي روشنفكري بر پيشاني آنان يك برچسب دروغين بيش نيـست و بـه قـول ژان                

از لحـاظ تـاريخي بايـد گفـت كـه روشـنفكران محـصول پيـدايش                 . روشنفكري قلابي بيش نيـستند    
بـه ايـن معنـي در تـاريخ اروپـا           . انـد   و ترديد نـسبت بـه عقايـد سـنتي بـوده           هاي مبتني بر شك       فلسفه

در عصر رنـسانس    . شوند  هاي روشنفكري محسوب مي     از نخستين گروه  ) انسان گراها   ( ها    اومانيست
بـه  . ي روشنفكري در اروپا گسترش يافتـه بـود          و روشنگري و جامعه   ) گرايي  عقل(هم، راسيوناليسم   
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، جنـبش اومانيـسم     )دنيـوي شـدن     (غـرب محـصول رونـد سكولاريـسم         طور كلي روشـنفكران در      
توان گفت كه نخستين بـار در انقـلاب فرانـسه             مي. بودند) خواهي  آزادي(و ليبراليسم   ) گرايي  انسان(

هاي فكري    گرايي يكي از مهمترين ويژگي      عقل. ي عمل بپوشانند    هاي خود راجامه    كوشيدند انديشه 
هـاي روشـنفكران در آغـاز بـه صـورت ليبراليـسم، راسيوناليـسم و                  انآرم ـ. روشنفكران در اروپا بود   
   ). 247-249 ، 1377بشيريه ، (سوسياليسم تجلي يافت 

  : ي روشنفكري در ايران  تاريخچه

رضـوي ،   (اصطلاح روشـنفكر در ايـران مطـرح شـد           ) م.1906( تقريباً از اوايل انقلاب مشروطه      
م فرهنگـستان ايـران، اصـطلاح       .1940ش برابـر    . هــ    1320ي    در سالهاي اوايـل دهـه      ). 5-3 ،   1379

بروجـردي ،   (اي عربـي داشـت وضـع كـرد            فارسي روشنفكر را به جاي مفهوم منورالفكر كه صـبغه         
( گـذاري و تكـوين عناصـر فكـري روشـنفكري در ايـران           بنابراين از نظر تاريخي لايـه     ). 43،  1337

   ). 3-5 ، 1379رضوي ، ( ضعيف است ) نسبت به ديگر كشورهاي مدرن و حتي كشورهاي عربي 
روشنفكر در ايران به جـاي انتلكتوئـل فرانـسوي، انتلكچـوال انگليـسي، اينتليجنـسياي روسـي و                   

شـود امـا روشـنفكر از معـادل خـارجي خـود داراي بـار معنـايي                    منورالفكر عربي  به كار گرفته مـي       
 وجود آمـده بودنـد تـا حـدود          م به .19تري است و اصطلاحات خارجي  روشنفكر كه در قرن             كلي

زيادي داراي بار معنايي مشخص بودند و محدوديت خاصي از نظر معنايي داشتند كه هـر كـسي را                   
   ). 43 ، 1377بروجردي ، ( دادند  ي شمول خود راه نمي به دايره

را ) با اندكي تغيير نسبت بـه ديگـران       (اما در ايران اصطلاح روشنفكر هر فردي از همه ي قشرها            
داد كـه خـود را    يا به زبان ديگر هر كس با كسوره سوادي به خود اجازه مي       . كرد   خود جذب مي   به

رساند بلكه كـار را       روشنفكر بخواند و با حمل آن نام سنگين اكثر اوقات نه تنها بار را به مقصد نمي                
هـاي    اكثر كساني كه بعد از انقـلاب مـشروطه در حكومـت           . داد  تر از قبل تحويل ديگران مي       خراب

هاي پهلوي پدر و پسر ادعاي روشنفكري داشتند به چنـان             پادشاهان اواخر قاجاريه و يا در حكومت      
يـدك  ) بـدون لياقـت آن نـام      (انـد كـه روشـنفكر را          امـا اگـر كـساني بـوده       . سرنوشتي دچار بودنـد   

و كشيدند در مقابل معدود افرادي بودند كـه بـه حـق لايـق عنـوان روشـنفكر بودنـد و نبايـد تـر                        مي
  . خشك را به يكسان در آتش سوزاند 

انـد در هـيچ جـاي         برخاسته... روشنفكران ايران كه از ميان دانشمندان، علما، ادبا، نويسندگان و           
روشــنفكران ايرانــي در طــول تــاريخ زنــداني . انــد جهــان ماننــد ايــران مــورد حملــه و تهــاجم نبــوده
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اند، قتل و عام شده و متواري         به دار آويخته شده   اند،    اند، از زندگي ساقط شده      اند، تبعيد شده    كشيده
انـد،    القـضات و سـهروردي را سـوزانده         انـد، عـين     ي مولـوي از ايـران گريختـه         مثلاً خانواده . اند  شده

اميركبير را رگ زدند و روز روشن در حمام فين كاشان كشتند، دهخدا از ايران فراري شـد، ميـرزا                    
خلاصـه تـاريخ ايـران       ).  3-5 ،   1379رضـوي ،    ... ( تنـد و    حسن خان صور اسرافيل را به دار آويخ       

مقوله ي روشنفكري در ايـران      . هاي ننگين فراواني از اين نوع برخوردها را بر پيشاني خود دارد             لكه
گردد كـه بـا سيـستم آموزشـي      شود و به طور كلي به همه ي كساني اطلاق مي      به نا حق گسترده مي    

يعنـي شـامل نويـسندگان، شـاعران، منتقـدان          . ز آن همـدم بودنـد     اي ناشي ا    هاي حرفه   جديد مهارت 
ــشگاه   ــشجويان، اســتادان، دان ــران، دان ــدان، دبي ــي، هنرمن هــا، پژوهــشگران، مترجمــان، ناشــران،   ادب

مـي شـود و همـه در مقولـه روشـنفكري            ... نگاران، قضات، مهندسان،  پزشكان، مـديران و           روزنامه
اند   ي اقشار، بالقوه داراي نيروهاي روشنفكري       اگر چه همه  .  )44 ،   1377بروجردي ،   ( جاي گرفتند   

اما همه ي افراد يك قشر خاص را فقط به دليل قرار گرفتن در آن قشر، روشنفكر تلقي نمودن يك                    
در تاريخ هيچ مملكت مـدرني چنـين اشـتباه فاحـشي روي نـداده           . اشتباه بزرگ و به جد ناروا است      

ام، روشـنفكر بايـد       ي فرانسه با هيچ روشنفكري برخـورد نكـرده         گويد من در جامعه     فوكو مي . است
اي كـه مهـد مدرنيتـه،         فرانسه. هاي بسيار زيادي داشته باشد تا لياقت آن عنوان را كسب كند             ويژگي

بينـد امـا      است، فوكو در آن روشنفكر نمي     ... انقلاب كبير مؤثر در جهان، روشنگري، حقوق بشر و          
. ي است پا به بيرون منزل بگذاريد تا هزاران روشنفكر را ملاقات كنيـد             در هر شهر و روستاي ما كاف      

توجهي به بـار آورده اسـت كمتـر از مـسائل حاصـل از سـيل و                    شايد مشكلي كه اين پرادعايي و بي      
هاي ويرانگر، كشتار حاصل از تـصادفات و          زلزله، آتشفشان، بمباران شيميايي، استعمارگري، جنگ     

ي مـردم بعنـوان واقعيـت         از طـرف عامـه    » روشنفكران دروغين « و اعمال اين     نباشد چرا كه افكار   ... 
ايـن مـورد دردي     . تر اغفال نموده است       تلقي شده و چه بسا مردم را از جستجوي راه بهتر و درست            

ي آن متوجـه خـود      بزرگترين ضربه .  به ظاهر پنهان است ولي به شدت در بيماري جامعه مؤثر است           
. ت، زيرا باعث عدم سازماندهي و اقدام مفيد به نفع اكثر جامعه خواهد شـد              ي روشنفكري اس    جامعه

ي روشنفكري واقعي تركيـب شـده و همچـون سـم در عـسل همـه را                    روشنفكران كذايي در جامعه   
  .    كنند مسموم مي

... روشنفكران ايراني بر خلاف همتايـان خـود در هنـد، پاكـستان، الجزايـر، مـراكش، تـونس و                     
ه همين خاطر دو فرهنگي نشدند چرا كه ايران هرگز از طرف كشورهاي اروپايي به طور                دوزبانه و ب  
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دو . هـاي ايـران بـود       رسمي مستعمره نگرديـد اگرچـه اسـتعمار عامـل مهمـي در اسـتبداد حكومـت                
هاي ديگر حسني دارد كه روشـنفكران ايرانـي           شدن و يا آگاهي از فرهنگ       فرهنگي يا چند فرهنگي   

شود تا روشنفكر مشكلات      ها سبب مي    ها يا قوميت    اند، ارتباط با فرهنگ ديگر ملت      از آن بهره نبرده   
ها يا كشورها حق دفاع يا دادخـواهي بدهـد            و مسائل آنها را لمس كند و در مواقع لزوم به آن گروه            

 سـو بـرود، ببينـد و در قيـد و بنـد              روشنفكر بايد بتواند به اين سو و آن       . و يا از آنان شخصاً دفاع كند      
متأسـفانه در ايـن مملكـت بـه اصـطلاح           . هيچ تفكر قـالبي قـرار نگيـرد و حـق را بـه حـق دار بدهـد                  

بـاقي  ... انديش، بومي انديش، متعصب، احساساتي و         اند كه همچنان سنتي     روشنفكراني ظهور كرده  
اي ه ـ  اند و حاضر نيستند نداي هزاران انسان مظلوم را بشنوند يا هزاران اشـك ريختـه بـر گونـه                     مانده

مـأنوس و     گر به كمك كلمات نـا       آنها فقط به دنبال دلايل توجيه     . فرزندان معصوم و گرسنه را ببينند     
اگـر روشـنفكري    . ها سرپوش بگذارنـد     گردند تا خود را روشنفكر بنامند و يا بر ناعدالتي           نا آشنا مي  

ديگـران و   تـوجهي بـه مـشكلات         هـا، بـي     فقط به دنبال بلندآوازي، سرپوش گذاشتن بر بـي عـدالتي          
. ها باشد بايد موسوليني، هيلتر، چنگيز و تيمور را پدران اين روشنفكران قلمـداد كـرد                 توجيه خيانت 

اگر از طيف روشنفكران قلابي و دروغين بيرون بياييم و بـه        . آري روشنفكر يعني دفاع از حق انسان      
ي ايـران نخـستين       هي روشنفكران واقعي ايران برگـرديم، خـواهيم ديـد كـه روشـنفكران اولي ـ                دامنه

ي   آنهـا از عوامـل عمـده      . ويژه ليبراليسم، سكولاريسم و تجدد بودنـد        هاي نوين به    نمايندگان انديشه 
 ). 257،  1377بشيريه ، ( تكوين ساخت دولت جديدي بودند كه پس از انقلاب مشروطه برقرار شد             

ميـرزا ملكـم خـان،      : نـد از    هايي از روشنفكران اوليه و پيشروان جنبش روشنفكري ايران عبارت           نمونه
ميرزا فتحعلي آخوندزاده، ميرزا حسين سپهسالار، ميرزا صالح شيرازي، ميرزا يوسف مستشارالدوله،            

زمينه فكـري انقـلاب مـشروطيت       ). 257،  1377بشيريه،( شيخ احمد روحي و ميرزا آقاخان كرماني        
: هـاي روشـنفكري ماننـد         مـن ي نـشر عقايـد روشـنفكران اوليـه آمـاده گرديـد و انج                ايران در نتيجه  

فراموشخانه، مجمع آدميت، لژ بيداري ايران و انجمن ترقي به فعاليـت علمـي روشـنفكران سـازمان                  
خواهان اصطلاحات گسترده در نظام سياسي        ي انقلاب مشروطه      روشنفكران ايران در آستانه   . داد  مي

هاي آنان در     غرب بودند و انديشه   ماندگي ايران در مقايسه با        و مالي و ارضي براي رفع اسباب عقب       
   ).   258، 1377بشيريه،(يافت  دهها روزنامه و خبرنامه انتشار مي

ي   هاي روشـنفكران در زمينـه       ها و انديشه    رفته قانون اساسي مشروطه عمدتاً تبلور آرمان        روي هم 
 از هــاي روشــنفكري شــود ي شــاخص بنــابراين روشــنفكر بايــد داراي كليــه. آزادي و برابــري بــود
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سپس با روشنفكران ديگر بـر عليـه يـك اقـدام نـاروا، بيانيـه                ... تحصيلات مالي گرفته تا اعتراض و       
ي آنهـايي     بنويسد آگاهي پخش كند، هشدار دهد و صدايش را بلند كند تا از بانگ حلقوم او همـه                 

  . اند بيدار گردند اند و يا خود را به خواب غفلت زده كه خوابيده
  پردازان  از نظر انديشمندان و نظريه» وشنفكرر«هاي اصلي  مشخصه

گيرند وجداني كـه        يك جامعه در نظر مي      1گروهي از انديشمندان روشنفكر را همچون وجدان      
سقراط و افلاطون   . دهد  گيرد و مورد سرزنش قرار مي       هاي فرد و جامعه را به باد انتقاد مي          عدالتي  بي

ــي  ــه مـ ــستند كـ ــشمنداني هـ ــوع انديـ ــد  از آن نـ ــرده : گوينـ ــدان خـ ــنفكران وجـ ــر  روشـ ــر هـ   گيـ
كنند كـه بـا سرشـت چيزهـا، نـه از راه               آنها روشنفكر را بصورت فردي مجسم مي      . اي هستند   جامعه

بـه   ).  29-40 ،   1377بروجـردي ،    ( تر ، در تماس هـستند         واسطه  عقايد خويش، بلكه به صورتي بي     
هـاي قـومي و       يـا تعـصبات و وابـستگي      ها و     نظر آن دو متفكر، روشنفكر نبايد بر مبناي پيش ذهنيت         

بينـي و     اند قضاوت كند؛ بلكه بايد با واقـع         هاي قبلي كه به ذهن او ريخته        نژادي و بطور كلي آموخته    
گيري و انتقاد بـه بررسـي و وارسـي هرآنچـه كـه هـست                  بين خرده   انصاف علمي و با استفاده از ذره      

انگي روشنفكر با جامعه، به خاطر تحت تأثير        براي اين هدف و رسيدن به آن سقراط از بيگ         . بپردازد
افلاطـون بـه اميـدواري جامعـه و         . اي اسـتحاله نـشدن بحـث مـي كنـد            قرار نگرفتن و در افكار توده     

ها از طرف روشنفكر به خاطر جلوگيري از سرخوردگي همگـاني و جلـوگيري از                 دادن به توده    اميد
هـا و     از راه عقايد گروه خود نبايد با پديـده        هر دو معتقدند كه روشنفكر      . كند  ايستادگي صحبت مي  

واسـطه بـا آنهـا     هاي پيشين و حتي به صـورتي بـي          افراد برخورد نمايد بلكه با دور ريختن از قضاوت        
 در شرح عقايد سقراط و افلاطون معتقد است كـه ايـن بيگـانگي هميـشگي                 2رورتي. برخورد نمايد 

باعـث  ) گيـرد   كرات و باورهاي عاميانه صورت مي     نشدن تف   كه به خاطر آلوده   (روشنفكران با جامعه    
سـو رونـد، تـا        شود كه روشنفكران آزادانه در جامعه و در دنياي افكـار و اعمـال، ايـن سـو و آن                     مي

اما بيگانگي سقراطي   . سازي و تصفيه كنند بعد آشكار سازند        ها را پاك    بيابند، ياد بگيرند، و آموخته    
يعني روشنفكر با افكار و     .  با اميدواري افلاطوني در هم آميزيم      بود كه آن را     تنها زماني مفيد خواهد   

ي خود بـه مـردم        گرايانه  اعمال نادرست بايد خود را بيگانه سازد و همزمان با آن بينش دقيق و انسان              

                                                 
1  - consience 
2  - Rorty  
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  . بيايد، بياموزد و اميد بدهد
 را مـي خوانـد   ها و مفاهيم متعالي آن انديـشمندان پانـصد سـال قبـل از مـيلاد                    وقتي انسان پيام  

دوهـزار سـال بعـد از مـيلاد، خـود و            » به اصطلاح روشنفكران  «هاي    و سوگيري ) سقراط و افلاطون  (
مانـد؟   كند،  جز تأسف و ناسزا چه چيز برايش باقي مـي       ي امروزي را مشاهده مي      جوامع عقب مانده  

  بايد گفت؟خواهند ببينند چه  توانند و نمي روشنفكراني را كه جز از راه عقايد خويش نمي
انـد و      را براي يك روشنفكر برجـسته كـرده        "انتقادكردن"اي ديگر از انديشمندان ويژگي        دسته

هاي اداري و عملي زنـدگي سياسـي را متـذكر مـي      براي موفقيت در اين امر، عدم وابستگي به جنبه   
او در  دهـد     اي به، عدم وابستگي روشنفكر بـه دسـتگاه سياسـي مـي              آرون اهميت ويژه    ريمون. شوند

روشنفكران فرانسه در مقايسه با روشنفكران بريتانيا، آلمـان و          : نويسد   مي "افيون روشنفكران "كتاب  
هـاي اداري و عملـي زنـدگي          آمريكا معمولاً داراي اعتبار اجتماعي بالاتر هـستند چـرا كـه بـا جنبـه               

باتـامور ،   (ننـد   ك  ي خـويش انتقـاد مـي        تري از جامعه    سياسي كمتر سرو كار دارند و به شكل افراطي        
1377 ، 90 .(   

شـان،    هـاي خـاص     داند كه به علت ويژگي      ماكس وبر روشنفكران را گروهي از افراد جامعه مي        
شـود و بنـابراين       هـاي فرهنگـي تلقـي مـي         اي به دستاوردهاي معيني دارند، كـه ارزش         دسترسي ويژه 

هـاي     يعنـي وبـر ارزش      ).40 ،   1377بروجردي ،   ( رهبري يك جامعه فرهنگي را بدست مي آورند         
اي از افـراد جامعـه را لايـق آن            كنـد كـه تنهـا عـده         فرهنگي يك جامعه را چنان با اهميت تلقي مـي         

هـا دسترسـي پيـدا كننـد و يـا در آن دخـل و تـصرف نماينـد و بـا اسـتفاده از آن                             داند كه بـه آن      مي
كه به ) روشنفكران(اين عده . هاي مادي و غيرمادي تأثير بگذارند    توانند در جامعه و ديگر پديده       مي

اند، مي توانند كشتي فرهنگ يك جامعـه          هاي فرهنگي دسترسي پيدا كرده      شناخت و اهميت ارزش   
اش  شـدن دائمـي   را در اختيار گيرند و هدايت و رهبري نمايند و باعث نجات هميشگي آن يـا غـرق     

ي چنـين بيـنش و شـناختي        اما نبايد فراموش كرد كه ايـن افـراد بـه طـور ارثـي و ذاتـي، دارا                  . شوند
هاي خاصي شـوند كـه بـه نظـر مـي         بلكه بايد قبل از رسيدن به آن مرحله داراي ويژگي         . گردند  نمي

عقلانيت، آگاهي، سيستم فكري سازمان يافتـه و حتـي منزلـت و             : ها    رسد منظور وبر از اين ويژگي     
دهـد كـه او       اجازه نمـي  شود تا روشنفكر پخته گردد و         هايي كه باعث مي     يعني ويژگي . ثروت است 

  . ي كس ديگر سربار كسي شود و يا برده
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او يك انقلابي اهل لهستان بود كه كتابي را با          .   است    1يكي از انديشمندان، واكلاو ماچاژسكي    
ــام  "كــارگر روشــنفكر"ن

ماچاژســكي معتقــد اســت كــه جنــبش  . م نوشــته اســت.1905 در ســال 2
ران ناراضـي اسـت و موفقيـت آن نـه در ايجـاد يـك                سوسياليستي عملاً بيانگر ايدئولوژي روشـنفك     

اي كـه خـود وي        اي از حاكمان جديد روشنفكر است كه در جامعـه           طبقه بلكه ايجاد طبقه     جامعه بي 
ي   البتـه او در مـورد آينـده       . گردنـد   ي متوسـط متحـد مـي        ناميد با طبقه    داري دولتي مي    آن را سرمايه  

 كه از طريق اصـطلاح كلـي در تعلـيم و تربيـت، تفـرق                كرد  سوسياليسم كاملاً بدبين نبود و فكر مي      
مفهـوم  . طبقـه پديـد خواهـد آمـد         ي بي   روشنفكران هم كاهش خواهد يافت و سرانجام يك جامعه        

    ). 86-88 ، 1377باتامور ، ( روشنفكران انقلابي از ماچاژسكي است 
 در يـك جهـان      پردازنـد و    هـاي نهـايي مـي       دانـد كـه بـه ارزش         روشنفكران را كساني مـي     3شيلز

هايي اسـت كـه       هاي نهايي آن نوع ارزش      ارزش ).  40 ،   1377بروجردي  ( كنند  تر زندگي مي    قيد  بي
تلاش اكثر افراد جامعه در نهايت رو به سوي آن دارد مثلاً در بعـضي از جوامـع رسـيدن بـه سـود و         

ديگـر رسـيدن بـه      و در جاهـاي     ) جوامع كاپيتاليـست  (شود    سرمايه مالي بيشتر ارزش نهايي تلقي مي      
  ). جوامع سوسياليست(عدالت ارزش نهايي خواهد بود 

ماندن قبل از هر چيز       هاي اوليه وجود دارد كه افراد براي زنده         هاي نهايي، ارزش    ش  در مقابل ارز  
كنـد بلكـه رضـايت او         هاي اوليه آنها را راضـي نمـي         كنند اما دستيابي به اين ارزش       آنها را دنبال مي   
قيـد و بنـد زنـدگي         روشنفكر مورد نظر شـيلز در يـك جهـان بـي           . هاي نهايي است   رسيدن به ارزش  

ها را محكم بسته است بر دسـت و پـاي    كند يعني  زنجيرها و بندهاي سنتي كه دست و پاي توده          مي
ها اسـت   او نيست و طناب و زنجيرهايي كه به گردن دلبستگان به مقام و موقعيت و مال هستند مدت               

  . هاي عصر مدرن اند نه در قيد دروغ رون آمده است آنها نه در قيد سنتكه از گردن او بي
فرهنـگ گفتـاري    «دانـد كـه يـك         آلوين گولـدنر روشـنفكران را يـك جماعـت گفتـاري مـي             

روشنفكرموردنظر گولدنر يادآور   ). 40 ،   1377بروجردي ،   (  را در جامعه رواج مي دهند        4»انتقادي
است با اين تفـاوت كـه روشـنفكر گولـدنر در ميـان تمـام اقـشار و                   اي لنين و لوكاچ       انقلابيون حرفه 

                                                 
1  - Waklaw machajski 
2  - The intellectual worker   
3  - E.shils   
4  - culture of critical discourse 
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ي   اي، كارشان آگاهي دادن به طبقه       دهند اما انقلابيون حرفه     طبقات جامعه تفكر انتقادي را رواج مي      
ي پرولتـر تبـديل       ي آگـاهي و اعتـراض كننـد و بـه طبقـه              كارگر است تا آنها را داراي دو خصيصه       

كنـد امـا انقلابيـون        فتار و كلام، فكر انتقـادي را بـه جامعـه تزريـق مـي              روشنفكر گولدنر با گ   . شوند
كننـد يعنـي نـه فقـط بـا            ها را هم شليك مي      داري اولين گلوله    ي با سرمايه    اي چه بسا در مبارزه      حرفه

  . گفتار بلكه با رفتار هم در صف مقدم نقد و مبارزه هستند
دانست كه ادعـاي       نظر اجتماعي ناوابسته مي    طبقه و از     روشنفكران را يك قشر بي     1كارل مانهايم 

اي   تر، تخصص حرفـه     ي آموزش عالي    روشنفكران اين ادعا را غالباً بر پايه      . سرپرستي فرهنگي دارند  
دهنـد زيـرا زنـدگي خـود را بيـشتر از راه كـار در مؤسـساتي چـون                      و كار فكري زياد خود قرار مي      

هـاي خـصوصي      ري دولت، روزنامه هـا و شـركت       دانشگاهها و مراكز علمي، تحقيقاتي، دستگاه ادا      
داننـد    اي از انديشمندان روشـنفكر را فـردي مـي           عده ).  40-41 ،   1377بروجردي ،   (كنند  تأمين مي 

ي اجتمـاعي هـيچ ارتبـاط         اند اما مانهايم بين روشنفكر و طبقه        كه اكثراً به طبقه متوسط جامعه وابسته      
ي خاصي نيستند كه البتـه        ه از ديد مانهايم داراي رابطه     بيند و روشنفكر و طبق      خاص و معناداري نمي   

مثلاً چگـواراي طبقـه پـايين و جرالـدفورد كنـار            . دهد  واقعيات تاريخي هم همين مطلب را نشان مي       
وقتـي  . توانـد   دار هـم مـي      توانند نقش روشنفكر بازي كنند همچنان كـه انگلـس سـرمايه             خياباني مي 

ه اين معنا است كه روشنفكران خود را وابـسته بـه هـيچ اجتمـاع                گويد از نظر اجتماعي ناوابسته ب       مي
انـد امـا نگرانـي و     ي مشخص به دنيا آمـده  بينند، درست است كه آنها نيز در يك جامعه         خاصي نمي 

. دهـد  كنـد كـه مـشكلات قـوم خـود او را آزار مـي       گرسنگي ديگـران همانقـدر او را ناراحـت مـي         
كند كـه خوشـحالي افـراد محـيط خـود او را بـه وجـد         اد ميهاي ديگران همان اندازه او را ش        شادي

بودن روشنفكر به اين معنا است كه او نيازها، هزينه و مايحتاج زندگي               معني ديگر ناوابسته  . آورد  مي
روشنفكر مانهـايم همانقـدر بـراي       . آورد  ي هميشه جوشان تلاش خود به دست مي         خود را از چشمه   

جمعي در    اي ضرب و شتم سياهان در آمريكا و ترورهاي دسته         كشتار مردم عراق نگران است كه بر      
  .  دارفور سودان و مرگ و مير كودكان در آفريقاي مركزي

روشـنفكر  .  هاي فرهنگي يـادآور مـاكس وبـر اسـت           مانهايم از لحاظ اهميت به فرهنگ و پديده       
موزش و تخصص و    ي آ   ي رهبري و سرپرستي فرهنگي جامعه را دارد چراكه در زمينه            مانهايم داعيه 

                                                 
1  - Karl Manheim 
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داند البته جامعه هم بايـد        كار فكري آنقدر خود را بالا كشيده است كه خود را لايق اين رهبري مي              
  . به برتري او اذعان نمايد

ديـد كـه اعـضايش نـه از يـك             اي را مـي     طبقـه   مانهايم در جمع مستقل روشنفكران قشر نسبتاً بي       
هاي   ي آموزش   جتماعي تامين شده و به واسطه     حوزه خاص، بلكه از حوزه هرچه فراگيرتر زندگي ا        

ي   خويش به يكديگر گره خورده بودند و در درون خود تمامي گروههاي اجتماعي تشكيل دهنـده               
هـاي    تا آنجا كه به مانهايم مربوط است روشنفكران به لحاظ داشتن ويژگي           . گرفتند  جامعه را فرا مي   

ي خويش به ويژه از گروه هاي ذينفـع و            امعهفوق، قدرت كسب ديدگاهي نسبتاً كامل و عيني از ج         
تـر اجتمـاع اقـدام        توانند مستقلاً در جهت پيشبرد منافع كلي        مختلف موجود در جامعه را دارند و مي       

   ).88 ، 1377باتامور ، (نمايند 
ي او    بـه عقيـده   . هـاي بيـشتري را بـراي روشـنفكر بـر شـمرده اسـت                 ويژگـي  1ريچارد هوفشتاتر 

سـازد و     كنـد، نظريـه مـي       پـردازد، ترديـد مـي       كند، به تفكر مي     ه بررسي مي  روشنفكر كسي است ك   
ي نظـري و      هاي روشنفكر هوفشتاتر نيز اكثـراً جنبـه         اندازد ويژگي   نيروي تخيل خويش را به كار مي      

ي هر آنچه هست باعث شناخت و وارسـي مجـدد شـده و                ترديد و شك كردن درباره    . ذهني دارند 
نمايـد و در نهايـت يـا          شناسـي مـي     ا را روشن نموده و بناي واقعيت را ريشه        هاي ناپيد   بسياري از جنبه  

اهميت شـك و    .  شناسد  كند و يا آن را واقعي دانسته و بيشتر مي           واقعيت را كذايي دانسته و برملا مي      
ترديد و شك دستوري دكارت تا به آن جاست كه بعـضي از انديـشمندان آن را همـسنگ نـسبيت                     

.  دانند چرا كه كمك بسيار زيادي بـه علـوم انـساني و اجتمـاعي نمـوده اسـت                   انشتين در فيزيك مي   
پردازي را نيز جزو وظايف روشنفكر قلمـداد كـرده اسـت كـه بـا در نظـر                     هوفشتاتر در نهايت نظريه   

گرفتن اين ويژگي به شدت از تعدد و كميت روشنفكران در هر كشور كاسته شده و به راسـتي هـر       
  ).44، 1377بروجردي، ( ي روشنفكر ناميد توان به راحت كس را نمي

هاي روشنفكران غربي     ي روشنفكر پرداخته و از ارتباط فعاليت        نيز به بحث درباره    نوام چامسكي 
او در بـسياري از  . ها برداشته اسـت  كند و خود نيز در اين راه قدم        با مسائل جهان غير غربي بحث مي      

 –ملـت   "ي    يـدئولوژيك آرزوهـاي سـرورانه     خواهـد كـه پـذيرش ا        آثار خـود از روشـنفكران مـي       
هـاي راسـل و كـوبي كـه           چامـسكي بـه رغـم گفتـه       . هاي غربي بويژه آمريكا را افـشا كننـد          "دولت

                                                 
1  - Richard Hofstadter 
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در عـصر علـم روشـنفكران آمريكـايي از مـسئوليت اجتمـاعي و سياسـي خـود دسـت               ": گوينـد   مي
برخورد خود را قابل قبول و      ي خود اعتقاد راسخ دارد و بدون ترديد روش             باز به نظريه   "اند    كشيده

گويد اين روشي است كه بـسياري از روشـنفكران آن را              داند و مي    لازم براي انجام كار انتقادي مي     
  .   اند در پيش گرفته

چامـــسكي از مظـــاهر مهـــم روشـــنفكري سرســـخت و مبـــارزه جـــويي اخلاقـــي، بـــا اعمـــال 
در حـال توسـعه غيـر غربـي اسـت           هاي غربي نـسبت بـه دنيـاي           ي دولت   غيردموكراتيك و ناعادلانه  

داند و بـه روشـنفكران غربـي          ي روشنفكر را جهانشمول مي      چامسكي وظيفه ). 291 ، 1374هالوب ، (
هـا عيـان كننـد و         انساني كشورهاي غربي را براي غير غربي        شود كه رفتار ناعادلانه  و غير        متذكر مي 

يعنـي  . غربي فريب آنها را نخورنـد       غيري غرب را پاره كنند تا دنياي در حال توسعه             ي آراسته   پوسته
ي خود را بـراي خـدمت بـه ديگـران روشـن               معتقد است كه روشنفكر بايد مشكلات خود و جامعه        

هاي گوناگون و متنوع كلامي كه به نظـر او زنـدگي بـشريت را     به ويژه در مورد اهميت زبان   . نمايد
ان بايد مانع نابودي تنوع و گونـاگوني        دارد كه روشنفكر    دهد و اعلام مي     كند تذكر مي    تر مي   شيرين

  .گير شدن يك يا چند زبان جلوگيري نمايند زبانهاي ملل مختلف شوند و از غالب شدن، همه
ي   در فاصـله  . اسـت  ميشل فوكو ي روشنفكر بحث بلندي دارد              انديشمند ديگري كه در باره    

 روشنفكران اروپـايي آغـاز كـرد و          يك رشته گفتگو را با     1 روزنامه لوموند  1984 تا   1979هاي    سال
ي آن روزنامـه، در آن        ي روزهاي يكشنبه    بخش وسيعي از ضميمه   . رساند  هر هفته آن را به چاپ مي      

ــت    ــصاص داش ــار اخت ــورد آراء و افك ــه برخ ــه. دوره ب ــامپني 1980ي  در ژانوي ــستين دالاچ  2 كري
كـو درخواسـت گفتگـويي      كرد تصميم گرفت كه از ميشل فو        نگاري كه در لوموند كار مي       روزنامه

مفصل كند، فوكو نيز بي درنگ اين درخواست را پذيرفت اما يـك شـرط اساسـي گذاشـت و آن                     
مـشخص نباشـد و     ) فوكو(شرط اين بود كه گفتگو با فوكو به صورت بي نام به چاپ برسد و نام او                  

ن اسـتدلال   فوكو در توجيه يا دليـل ايـن شـرط چنـي           . اي كه حدس نام او را دهد پاك شود          هر نشانه 
آور چنـان بـر       هـاي نـام     هاسـت و شخـصيت      ي روشنفكري در چنگ رسانه      آورد، از آنجا كه صحنه    

ي آن، كـسي كـه سـخن          توان باز شـناخت و در نتيجـه         ها تقدم دارند كه ديگر انديشه را نمي         انديشه

                                                 
1  - Le monde 

2  - Christian dalacamagne 
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  . گويد گويد اهميت بيشتري دارد از آن چه مي مي
ري، مدرنيته و دو انقلاب عظيم است كه بر جهان تأثير           ي فرانسه كه باني روشنگ      وقتي كه جامعه  

، تكليـف   )يعني نام شخص مهـم باشـد نـه مطلـب او             ( جدي گذاشته است اين وضع را داشته باشد         
در بعـضي از جوامـع      . كنند كاملاً روشن است     مانده كه هر چيزي را نشانه و بت مي          كشورهاي عقب 

د يعني اول خود شخص كاريز ما شده و تقدس پيـدا     ها هستن   هاي نوري جلوتر از گفته      اشخاص سال 
كرده است تا جايي كه در مغز استخوان ها نفوذ كرده و بعداً هر چيزي را بگويـد يـا بنويـسد بـدون                      

تا جايي كه حـرف پـسر يـك         . نقد و شك و ترديد پذيرفته شده و خلاف آن كفر قلمداد مي شود               
مأمور سياسي در چنـدين دهـه ي قبـل ، سـندي             خان ، صوفي ، درويش ، رئيس يك قبيله ، يا يك             

  . ماندگار براي چند نسل خواهد شد 
پس فوكو براي پرهيز از اين اثرهاي تباه كننده و براي به گوش رساندن گفتـاري كـه نتـوان آن            

ي بـي نـامي       به ويژه اين كـه حربـه      . نامي است     ي بي   را تاحد نام يك فرد فروكاست معتقد به عرصه        
زني بر هر حـرف تـازه اسـت و            ي جوامعي است كه كارشان مهرتراشي و برچسب       روش مناسبي برا  

  . هاي نو غير قابل انكار است  نامي براي ترويج انديشه  شده تأثير بي1انديش ي جزم در يك جامعه
كريستين از شرط فوكو استقبال كرد و تصميم گرفت كـه گفتگـو بـا يـك فيلـسوف نقابـدار و                      

بايد لوموند را كه خواستار گفتگويي با فوكو بود به متني از هيچ كـس               فقط  . نامشخص انجام گيرد    
( اين راز تـا زمـان مـرگ فوكـو     . كرد، اين كار دشواري بود اما فوكو نيز انعطاف نشان نداد           قانع مي 

. كاملاً محفوظ ماند و به نظر مي رسد نادر هستند كساني كه موفق به كشف اين راز شـدند                   ) 1984
ي اين گفتگو و ديگر گفتگوهـاي ايـن             اقدام به چاپ دوباره     2انتشارات لادكوورت بعدها لوموند و    

مجموعه در يك كتاب كردند و همانند موردهاي مـشابه، لومونـد بـه طـور يـك جانبـه تـصميم بـه                        
ها را نيز تنظيم كرده و با نهايت          فوكو به همراه دلاكامپني پرسش    . افشاي نام فيلسوف نقابدار گرفت    

پرسـد كـه      وقتي كه كريستين از فوكو مي     . هاي خود را بازنويسي كرده بودند        پاسخ دقت هر يك از   
هـا اسـت،      گويد، نزد ما ادراك تحت اشعاع شخـصيت         اند؟ فوكو در پاسخ مي      نامي برگزيده   چرا بي 

شـوند و محـو       رونـد، بـه ناگـاه ظـاهر مـي           آيند و مـي     هايي است كه مي     نگاهها با علاقه متوجه چهره    

                                                 
1  - dogma 
2  - La Decouverte 
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  . گردند مي
آيد، من هرگز با هيچ روشـنفكري برخـورد           ي روشنفكر به نظرم غريب مي       گويد واژه   كو مي فو
كنند، گروهـي     نويسند، افراد ديگري كه بيماران را مداوا مي         ام كه رمان مي     كساني را ديده  . ام  نكرده

 اي كـه  سـازند، عـده   اي كـه موسـيقي الكترونيـك مـي     كنند و دسته ي اقتصاد مطالعه مي  كه در زمينه  
كننـد يـا نـه        كشند و كساني كـه نفهميـدم اصـلاً كـاري مـي              كنند، كساني كه نقاشي مي      تدريس مي 

ام كه از روشنفكر صحبت  هاي بسياري را ديده  در عوض آدم  . اما روشنفكر هرگز  ) ام  ها را ديده    اين(
ود توانـد باشـد بـراي خ ـ        ها، تصوري از آنچه اين جانور مـي         دادن به آن    كنند و من از فرط گوش       مي

گويـد    فوكـو مـي   . كـار اسـت     كار دشواري نيست، روشنفكر كسي است كه مجرم و گنـاه          . ام  ساخته
نـدادن،   كردن، هيچ كـاري انجـام      كردن ، سكوت    گناه صحبت . تقريباً گناه همه چيز به گردن اوست      

خلاصه روشنفكر موضوعي است براي قضاوت، حكم، محكوميـت،         ...  كردن در همه چيز و      دخالت
گويد من نديدم كـه روشـنفكر بـيش از انـدازه صـحبت كنـد چـون بـراي مـن                        فوكو مي  . ...طرد و   

روشنفكر وجود ندارد اما ديدم كه صحبت در مـورد روشـنفكران بـسيار فراگيـر و البتـه نـه چنـدان                       
گويي روشنفكر به اين خاطر اسـت كـه           رسد كه منظور فوكو از كم       به نظر مي  (اطمينان بخش است    
كند و آنچه كـه روشـنفكر از صـحت آن             تا از چيزي مطمئن نباشد صحبت نمي      به نظر او روشنفكر     

اطمينان دارد بسيار كم است بنابراين موضوعات قابل اطمينان براي صـحبت روشـنفكر نادرنـد و او                  
 گويـد    فوكو مي ). كند    ست بحث نمي  بي جهت يا از روي شك و ترديد و يا از چيزي كه مطمئن ني              

بينم كه در آن روشنفكر در زندان است و اگر علاوه بر روشنفكر،               را مي رخ شهري درخشان      من نيم 
  .پرداز هم باشد سرش بالاي دار است نظريه

نيست بلكه يك انسان واقعـي و واقـع بـين بـا كلامـي               ...    روشنفكري به ادعا و دروغ و تبليغ و         
شـدن    بيان او براي روشنوجود او، قلم او،. برنده و منتقد است كه با مشكلاتي در عمل روبرو است    

به همين خاطر يا در زندان قانون اسـت  .  واقعيات و خدمت به جامعه است، نه قهرمان سازي از خود          
پـردازي اسـت و تئـوري او          ي نظريـه    يا در زندان اجتماع و شايد در انتهـاي ايـن مرحلـه كـه مرحلـه                

ي بـارز ايـن نـوع روشـنفكران         ونهگاليله نم . رود  شود احتمالاً سرش هم بالاي دار مي        گستر مي   جهان
  . بود

ام كه يك كتاب را به اين دليل كه مؤلـف آن بـه تلويزيـون                  گويد من هرگز قانع نشده      فوكو مي 
شـوم كـه كتـاب خـوبي اسـت            اما صرفاً به اين دليل هـم هرگـز متقاعـد نمـي              .رفته كتاب بدي بدانم   
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نـامي را از آن   دارد كه من بـي  بيان ميفوكو  ). آن محض كلام و بيان براي فوكو مهم است نه متكلم  (
ي  بلكــه ايــن شــيوه.  كــنم ، كــاري كــه هرگــز نمــي ام كــه از ايــن يــا آن انتقــاد كــنم نگزيــده رو بــر

از .  كه در اين جا براي مـن مهـم اسـت             تنها كسي     يعني  احتمالي    ي  خواننده  دادن  خطاب قرار   تر  مستقيم
جو كنـي كـه بـه چـه دليـل يـا           و  ي داشت كه جست   آنجا كه نمي داني من كيستم ، تمايل هم نخواه         

يعني (، آن اشتباه است        بگذار فقط به خود بگويي كه اين درست است          ،  خواني  دلايلي آن چه را مي    
،  از اين خوشم آمد، از آن خوشم نيامد). ي گرامي نشود  نام من باعث تأثير در قضاوت شما خواننده       

  . همين و بس
.  ها وجـود دارد  وعي دلخوري سنتي ميان منتقدان و نويسندگان كتاب        به طور قطع به نظر فوكو ن      

كننـد كـه گـروه اول         انـد و دسـته دوم فكـر مـي           كنند كـه بـد فهميـده شـده          ي اول احساس مي     دسته
فوكو معتقد است كه كثرت نويسنده،      . ها بازي است    ي اين   خواهند آنها را به بند بكشند، اما همه         مي

 آنچه موجب رنج ماست خلاء و تهي بودن نيست بلكـه انـدك ابزارهـايي                وجود دارد، ... گوينده و   
چيز هاي زيـادي بـراي دانـستن        « دهد، حال آن كه       است براي انديشيدن در مورد هر آنچه روي مي        

انبوهي «ها ،     ها و ساير مكان     اگر شما اين نكته را بپذيريد و اضافه كنيد كه در دانشگاه           . »وجود دارد   
) كه هست براي دانستن   ( هايي ميان اين انبوه چيزها        توانند ميانجي   كه مي » ي بينند از مردم آموزش م   

بيكـاري دانـشجويان    «و اين اشتياق فراوان به دانستن باشند، آن گاه به سرعت در خواهيد يافت كـه                 
كنم كه نبايد نقد مفيـد چيزهـا     گويد من فكر مي     فوكو مي . »ترين چيز ممكن است     ترين و واهي    پوچ
حق دانـستن نبايـد مخـتص يـك گـروه سـني يـا               .  هاي تكراري عليه افراد يكي گرفت       ا آه و ناله   را ب 

وقفه و تا حـدممكن       كه پيوند مردم با فرهنگ بايد بي      ) فوكو  ( گويم    من مي . هايي خاص باشد    دسته
نبايد از يك سو آن آموزش تحميلـي وجـود داشـته باشـد و از سـوي ديگـر آن                     .  باشد 1چند شكلي 

بـه نظـر    . اي را از تحصيل محـروم كـردن         از طرف ديگر عده   . سازد    ي كه ما را تابع خود مي      اطلاعات
همچنان كه گوش دادن ، سؤال پرسـيدن ، نقـد   . (فوكو، سكوت ارزش آن را دارد كه آموخته شود      

سكوت : يعني به عقيده ي فوكو وظايف روشنفكر عبارت است از           ). ارزش آن را دارد     ... كردن و   
   ). 70-86 ، 1379فوكو ، ... ( بيان به موقع ، نقد به موقع و به موقع ،

كند و پيامدهاي     گستر حقيقت و عدالت انتقاد مي       در جاي ديگري فوكو از مفاهيم كلي و جهان        

                                                 
1  - poly morphe 



  روشنفكر و رسالت روشنفكري

 

297 

بـه   ). 247 ، 1383حقيقـي ،    ( جالب و مهمي براي وظيفه و جايگاه روشنفكر در جامعه معاصر دارد             
ماننـد  » حامـل ارزش هـاي كلـي و همگـاني         «روشـنفكر در مقـام      ي فوكـو برداشـت رايـج از           عقيده

به نظـر مـي رسـد فوكـو ايـن ادعاهـا را نـوعي سـنگ                  . نادرست است ... حقيقت، آزادي، عدالت و     
  كنـد كـه اكنـون روشـنفكران كـم كـم فـرا               او در جاي ديگري اضافه مـي      . داند  بزرگ برداشتن مي  

گـستر يـا كوشـش در دفـاع از عـدالت و                 جهـان  اند كه به جاي ادعاي علم بـه حقـايق عـام و               گرفته
بيمارســتان، آزمايــشگاه، ( ي خــود  حقيقــت بــراي همگــان، در موقعيــت مــشخص زنــدگي و حرفــه

تـر از مبـارزه       تر و مشخص    واسطه  ترديد دركي بي    اين بي . كنند  فعاليت مي ... ) تيمارستان، خانواده و    
بـه  . ر برابـر روشـنفكر عـام دفـاع مـي كنـد            در اينجا فوكو از روشـنفكر خـاص د        . به آنها داده است   

ــه عقيــده ــود  نويــسنده20 و اوايــل 19ي روشــنفكر در قــرن  ي فوكــو نمون ــي امــروزه . ي نابغــه ب   ول
شخـصيت  . هاي علمي مشخص و به ويژه بيولوژي و فيزيـك اسـت             ي روشنفكر دانشمند رشته     نمونه

  . اي وي شكل گرفته است روشنفكري او نيز در موقعيت حرفه
ي شـهروند خـوب       فكر خـاص بـرخلاف روشـنفكر عـام ديگـر خـود را سرمـشق و نمونـه                  روشن

در عوض او كسي است كه با جمعي كوچـك از           . عدالتي كلي نيست    داند و مدعي جنگ با بي       نمي
كند و از توان محدودش براي مبارزه با قدرت و            افراد، خواه در خدمت دولت، خواه دولت كار مي        

كار (كند     و موقعيت خود استفاده مي     -ي كار خود     هم فقط در حوزه     آن -مقاومت در مقابل قدرت   
بر روي گروه كوچك امروزه در علمي به نام روانشناسي اجتماعي اهميت ويژه يافته است حتي در                 

هـاي گـافمن،      بعضي از مكاتب جامعه شناسي هم مورد توجه جدي قرار گرفته است از جمله نظريه              
فوكـو در مقابـل روشـنفكر خـاص خطرهـايي ماننـد             ... ). رتن و   ميد، بلـومر، روزنبـرگ، كـولن، م ـ       

بينـد امـا بـراي       اگرچه او اين خطـرات را مـي       . بيند  را مي ... گرايي و     گرايي، سكتاريسم، صنف    گروه
ترديد اين مورد كه دانشمندان بايد با دانش تخصـصي و در              بي. دهد  نجات از آن راه حلي ارائه نمي      

املاً صحيح است اما تنها يك شرط لازم است و براي شرط كـافي              ي خاص خود كار كنند ك       حوزه
در راه رسيدن به انسانيت بايد نه تنها در سطح جزئيات فعاليت نمود بلكه كليـات را نيـز همـواره در                      

 لوكاچ فناشدن در جزئيات انسان را از كليت مشكلات غافـل نمـوده و         چرا كه به عقيده   . نظر داشت 
يعني نه تنها بـه روشـنفكر خـاص نيـاز داريـم             . كند  كن يا بسيار سخت مي    رسيدن به مقصد را غيرمم    

   ).247-255 ، 1383حقيقي ، (بلكه بايد روشنفكر عام را نيز مورد توجه جدي قرار دهيم
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ــدا ــن بنـ ــال   1ژولـ ــه در سـ ــت كـ ــري اسـ ــشمند ديگـ ــوان  1927 انديـ ــت عنـ ــابي را تحـ    كتـ
يانت روشنفكران، خيانت خود روشـنفكران      منظور او از خ   . منتشر كرده است  » خيانت روشنفكران   « 

هاي جاودانه از قبيل      هاي جهاني و ارزش     او آرمان روشنفكران را كليت    . به آرمان روشنفكري است   
دارد كه روشنفكران به نفع سـودهاي عملـي خـود،     بندا اظهار مي  . داند  مي... حق، عدالت، آزادي و     

دادن منـافع طبقـاتي را خيانـت          بنـدا تـرجيح   . دان ـ  خيانت كرده ) آرمان روشنفكري (ي خود     به وظيفه 
بنـدا روشـنفكران را عالمـاني       . كند  او روشنفكران را وجدان بشريت معرفي مي      . داند  روشنفكران مي 

داند كه براستي تعدادشان نادر است چرا كه حامي معيارهاي ابدي حقيقـت و عـدالتي بـه شـمار                      مي
گويد روشنفكران واقعي كـساني هـستند كـه         بندا مي . آيند كه خصوصاً به اين جهان تعلق ندارند         مي

ي كار هنـري، متـافيزيكي        كنند، آنها لذت را در تجربه       در فعاليتشان اهدافي كاربردي را تعقيب نمي      
، انـسان را      انگار كه كار عملي   . كنند  هاي غيرمادي جستجو مي     و تصرف كارهاي غيرمادي و برتري     

يعني به آن پيامي اشاره دارد كه سارتر و برتولـد           . دارد  ز مي قيدوشرط دنياي ذهني با     از پروازهاي بي  
شود كه    ي روشنفكر به نظر بندا كسي را شامل مي          چهره. برشت در نياي احساس و خيال مي جويند       

  ). 40-47 ، 1380سعيد، (قادر است در برابر قدرت، حقيقت را به زبان آورد 
 كتابي را تحـت عنـوان       20ي اول قرن      نيمه فيلسوف معروف اسپانيايي در      2خوزه اُرتگاي گاست  

كنـد كـه از زنـدگي درونـي           در آن كتاب روشنفكر را فردي معرفي مـي        . به چاپ رساند  » تماشاگر«
در حالي كه از . كند كند و براي چه چيز فكر مي داند كه چه فكر مي      برخوردار است و هر لحظه مي     

ه براي خود بلكه براي هياهوي دنياي خـارج         خبر است، زيرا ن     نظر او سياستمدار از خويشتن خود بي      
ي اصـلي خـود را از         ي سياست شود وظيفـه      بنابراين اگر روشنفكر وارد حوزه    . از خويش زنده است   

هـا    كشد تـا مـسائل و مـشكلات انـسان           دست خواهد داد و هياهوي دنياي خارج او را دنبال خود مي           
  . شود گر حفظ وضع موجود  وعي توجيهشود به ن اين امر باعث مي). 69 ، 1374جهانبگلو ،  (

هـاي اصـلي گرامـشي در كتـاب      يكـي از دلبـستگي    .  اسـت  3آنتونيـو گرامـشي   انديشمند بعـدي    
شـناختي،    اي جامعـه    دفترهاي زندان مفهوم روشنفكر است يعنـي بررسـي روشـنفكر همچـون مقولـه              

                                                 
1  - Julin Benda  
2  - Jose ortegay Gasset    
3  - Antonio Gramsci 
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يكـي از   » سـرافا «. ي فرهنـگ و ايـدئولوژي       ي روشـنفكر در مقـام توليدكننـده         انديشي دربـاره    ژرف
ماندن تقويت كنـد، هنگـامي        ي گرامشي را براي زنده      خواست اراده   دوستان گرامشي كه هميشه مي    

ــدان حــس مــي   كنــد، درگيرشــدن و  كــه شــمارش معكــوس جــسمي و روحــي گرامــشي را در زن
كـاري كـه مـا معمـولاً در         . كند  ي روشنفكر پيشنهاد مي     ي فكري درباره    ا  درگيركردن او را با مشغله    
دهـد   كار سـرافا نـشان مـي   . بريم هاي موقتي پناه مي هاي دروغين و مسكن    اينگونه موارد به دلخوشي   

دهد كه كـار عامـل مانـدگاري و           ماندن بايد فرد را به كار واداشت، به نوعي نشان مي            كه براي زنده  
ز طـرف   مانع نگراني انسان است، در صورتي كه كار اين همه اهميت داشته باشد پرهيـز از تـلاش ا                  

برخي افراد جاي تعجـب دارد و غافـل از اينكـه خـود بـه خـود، خـود را بـه دام نگرانـي و نـابودي                             
  . هاست امروزه كار درماني براي برخي از بيماران رواني روشي براي كاهش بيماري. برند مي

بـدون مفهـوم روشـنفكر      . باشد   مي 20ي روشنفكران قرن      يكي از خدمات گرامشي بحث درباره     
ي روشـنفكر گرامـشي، دسـت كـم           نظريـه . داشـت   ي انتقادي گرامشي نيز وجود نمـي         نظريه چه بسا 

  : حاوي چهار الگو براي تحليل بحث روشنفكري است 
هاي آغازين    با استناد به نوشته   . باشد  هنرمند ، فيلسوف و شاعر مي     :  كه شامل    1روشنفكر سنتي -1

ه مفهـوم او در آن زمـان عمـدتاً محـدود     توان گفت ك ـ مي) 1920هاي پيش از سال   نوشته(گرامشي  
چـون  . هـا از طريـق متـون كتبـي          هـا و ارزش     ي نويسندگان فرهنگي، ناشران انديـشه       شد به مقوله    مي

نگاري ورزيده بود از نقش ارتباطي، فرهنگي و ايدئولوژيك فيلـسوفان و شـاعران                گرامشي روزنامه 
دانـست و روشـنفكران        و دوسـت مـردم مـي       او چاپ را وسيله ارتبـاط     . به ويژه نويسندگان آگاه بود    

در اين معنا برداشـت گرامـشي از ايـن نـوع            . كردند  منفرد نزد گرامشي نقش رهبران مردم را ايفا مي        
روشـنفكران در مقـام متفكـر،       . روشنفكر متوجـه نقـش ايـدئولوژيك و ارتبـاطي ايـن مقولـه اسـت               

 نـوين و دموكراتيـك نقـش رهبـري          توانند در ايجاد فرهنـگ      فيلسوف، نويسنده و روزنامه نگار مي     
پس گرامشي جوان در مقالاتي كه پـيش از فعاليـت در مقـام يكـي از                 . ي مهمي را بازي كنند      كننده

ي روشنفكر تأكيـد      رهبران جنبش كارگري ايتاليا، نوشت بر نقش ايدئولوژيك و آموزشي نويسنده          
تـوان آن را درك    كـه مـي   برداشـتي از نقـش روشـنفكر داشـت    1920بنـابراين او تـا سـال    . كرد  مي

چرا كه ايتاليـا در آن سـالها شـمار انـدكي تحـصيل كـرده و                 . آليستي و سنتي از روشنفكر ناميد       ايده

                                                 
1  - Traditional Intellectual 
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. ها داشتند   ها نقش اخلاقي و فرهنگي مهمي در آموزش توده          كرده  سواد داشت و تحصيل     انبوهي بي 
هـا، مـديران، كـارگزاران و         يشمدرسين، كش :  هاي ديگر او از روشنفكر سنتي عبارت بودند از          مثال

  . يابد كه كارشان از نسلي به نسل ديگر تداوم مي... 
 و بعـد از آن، گرامـشي        1920هـاي     در حوالي سـال   : ي روشنفكري    ساختار احساس و جامعه    -2

  ي سياســي بــود و از كــار در ميــان كــارگزاران صــنعتي شــمال ايتاليــا تجربــه ســخت درگيــر مبــارزه
. ود كـه در برداشـت او از روشـنفكران تغييـري جزئـي بـه وجـود آورد                  ارزشمندي كـسب كـرده ب ـ     

تقريبـاً  . ها نيست   ها و ارزش    زد و مرجع نشر انديشه      روشنفكر جديد گرامشي ديگر از بالا حرف نمي       
هـاي     بود كه گرامشي چون روشنفكر هنوز با شور انقلابـي جـواني سـخت بـه ليبـرال                  1917در سال   

طرفـي سياسـي، رياكـاري        اخت و در همان حال با جبوني مدعيان بـي         ت  بورژوا و منفعلان سياسي مي    
خاست و    كنند به جدل بر مي      تفاوتي مي   هايي كه تظاهر به بي      انگيزي انگل   مدعيان پاكدامني و نفرت   

 . ها متنفرم تفاوتي كرد، از بي اعلام 

 جـا را بـراي      وار   تا اواسط اين دهـه بيـان گرامـشي تغييـر كـرد و رويـايي بيگانـه                  1920در اوايل   
گـرا بنـا بـه مـصلحت          در ايـن مرحلـه روشـنفكران چـپ        . كند  ي ثمربخش سياسي نيز باز مي       مذاكره

سياسي با روشنفكران منفرد بـورژوا و بـه ويـژه روشـنفكران ضـد فاشيـست بـورژوازي ليبـرال وارد                      
 ي  هـاي فرهنگـي كـه تـوان فكـري طبقـه             همزمان با آن در حركت    . شوند  مكالمه و حتي ائتلاف مي    

كنند و گرامشي خود به اين برنامه سياست          دهند، شركت مي    گيرند و ارتقاء مي     كارگر را به كار مي    
  . كند فرهنگي عمل مي

، روشـنفكران     نگاشـته اسـت   »  ي جنـوب    مـسأله « با توجه به مقاله اي كه گرامـشي تحـت عنـوان             
هـاي سـركوب دولـت قـرار          هعمدتاً ابزار دسـت دسـتگا     » اند  كه اكثراً فقير و روستايي    «جنوب ايتاليا   

او شـصت   . دانـد   را اكثراً از جنـوب مـي      ... او كارمندان نظامي، پليسي، حقوقي، قضايي و        . گيرند  مي
كـه بـه حفـظ وضـع موجـود كمـك       (دانـد    درصد كارمندان ادارات دولتي را از مـردم جنـوب مـي           

هاي گوناگون دولـت    ها و دستگاه    اين روشنفكران به اجراي نقش ميانجيگري ميان توده       ). كردند  مي
  . بخشند دهند و به پذيرش وضع موجود مشروعيت مي ادامه مي

در اينجـا  :   1 روشنفكر نوين، متخصص منتقد ، روشنفكر انـدامواره يـا روشـنفكر ارگانيـك    -3

                                                 
1  - Organic Intellectueal 
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نگرد و به مقاومت برخي از جوامع روشـنفكري و در واقـع               ي متفاوتي به مسأله مي      گرامشي از زاويه  
پـردازد و در دفترهـاي زنـدان شـرايط            وشنفكران ايتاليـا در برابـر دگرگـوني مـي         مقاومت تاريخي ر  

ايـن دو مبحـث مهـم       . كنـد   ي روشنفكر را بررسـي مـي        اي از جامعه    پذيري نوع جديد و بالنده      امكان
يا روشـنفكر   (ايجاد روشنفكر نوين    ) 2مقاومت در برابر دگرگوني         ) 1: كتاب دفترهاي زندان يعني   

پس روشنفكر سـنتي    . توان تحت عنوان روشنفكر سنتي و روشنفكر اندامواره شرح داد          را مي ) بالنده
داري اسـت و روشـنفكر        ي مقاومت سياسي در برابر دگرگوني دنياي فئوداليسم و يا سـرمايه             نماينده

پس ساختار احـساس كـه مـساوي جامعـه فرهنگـي،            . ي سوسياليسم   ي دنياي بالنده    اندامواره نماينده 
گويـد هـر      گرامـشي مـي   . وشنفكري است با شرايط پيدايش روشنفكر سنتي رابطـه دارد         انتقادي و ر  

 فرماسـيون عمـده مـورد نظـر مـاركس كـه در              4منظـور او    (اي يا هر فرماسيوني       ي توليد عمده    شيوه
فرماسيون برده داري، فئوداليـسم، بـورژوايي، سوسياليـسم         :  فاصله ي كمون اوليه و ثانويه قرار دارند       

  . كند شنفكران و مشروعيت دهندگان خاص خود را توليد مي، رو)است 
هـاي    تاريخ روشنفكران گرامشي، روشنفكر سنتي ايتاليا را به خـاطر پـشتيباني نكـردن از آرمـان                

. كشد  هاي سياسي و اجتماعي، به باد انتقاد مي         دمكراتيك يعني به خاطر مقاومت در برابر دگرگوني       
روشـنفكر  . شـود  داري است شامل نمي را كه برخاسته از نظم سرمايهاما اين نقد، روشنفكر اندامواره      

وظايف نوين  . كند  دارانه دارد اما در برابر دگرگوني مقاومت نمي         نوين اگرچه اصل و نصب سرمايه     
:  روشـنفكر عـام  -4.  ي گرامشي، هم تخصصي و هم غيرتخصصي اسـت     ي روشنفكر آينده    و بالنده 

 و غير روشنفكر، فعاليت هاي روشنفكري و غيـر روشـنفكري را      گرامشي در اينجا تفاوت روشنفكر    
كنندگان از زبـان بـه عنـوان عامـل مهـم       ي مردم در مقام استفاده گويد همه او مي. دارد از ميان بر مي 

فرآيندهاي ارتباطي، دست آخر فيلسوف و روشنفكرند، زيرا زبان نه تنهـا دسـتور بلكـه تمـاميتي از                   
مـردم همـه از آن رو كـه بـا         . زبان حاوي برداشت مـا از جهـان اسـت         . تها و مفاهيم معين اس      درك

كننـد مـĤلاً    هـاي خـود بـه زبـان عقـل متعـارف چيزهـا را معنـي مـي              ي تجربه   درك و داوري درباره   
آن جـا كـه هابرمـاس از        . اهميت گرامشي به زبان يادآور چامـسكي و هابرمـاس اسـت           . اند  فيلسوف

. گرفـت   دادن محض به كار و غافل ماندن از زبان ايـراد مـي             هاي جزمي به خاطر اهميت      ماركسيست
. شناسي ماركسيستي و اخلاق ارسطويي است       ي هستي   جهانشمولي روشنفكر گرامشي تداعي كننده    

هـا را بـه آگـاهي از ايـن واقعيـت              ويكو اسـت زيـرا انـسان      » خود را بشناس  «اين جهانشمولي يادآور    
انـد و نـه تنهـا         ات خود و از جمله زبان، موجوداتي تـاريخي        فراخواند كه آنان با بهره گيري از امكان       
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مند را تنهـا بـه        در حالي كه ويكو امكان آگاهي تاريخ      . ي آن نيز هستند     ي تاريخ بلكه سازنده     ساخته
 1374هـالوب،   (دهد، گرامشي اين امكان را براي تمامي انسان ها قائل است،              روشنفكران نسبت مي  

،290-249.(  
يك گرامشي فعالانه در جامعه درگيرنـد يعنـي دائمـاً در راه دگرگـون كـردن         روشنفكران ارگان 

  ).  1380،42سعيد ، (كوشند  ها و رشد و توسعه بازارها مي انديشه
.  ، علاوه بر بحث در مورد نخبگان مفهوم روشنفكر را نيز به مطالعه گرفتـه اسـت                 1گائتانو موسكا 

آورد كـه ميـان بـورژوازي و پرولتاريـا            شمار مـي  موسكا روشنفكران را گروهي كما بيش مستقل به         
موسـكا در  . تـر را تـشكيل دهنـد    ي جديـد و شايـسته      ي يك گروه نخبـه      توانند هسته   اند و مي    ايستاده

ي اجتماعي وجـود داشـته        دارد، اگر يك طبقه     كند و اظهار مي       آرزو مي   2ي حكومت   كتابش نظريه 
ي خويش را كنار بگذارد و بتواند با وارسـتگي          منافع خصوص » ولو براي مدتي  «باشد كه حاضر شود     

هـاي    ي آمـوزش    اي است كه به واسـطه       را در نظر گيرد، اين طبقه يقيناً همان طبقه        » خير عموم «لازم  
هـاي     منش، افقهاي وسيع فكـري و توانـايي         فكري سخت خويش داراي عناصر مساعد براي اصالت       

 آزادان ، خيـر حـال را بـراي دفـع شـر آينـده                آن طبقه و فقط آن طبقه اسـت كـه         . باشند  گسترده مي 
 ،  1377باتـامور ،    ) ( ي جديد همان روشنفكران اسـت       كه منظور او از اين طبقه     (قرباني خواهد كرد    

87 .(   
ي روشنفكر دارد يك آمريكايي فلسطيني تبـار بـه نـام              متفكر ديگر كه بحث دامنه داري درباره      

كر فردي است كـه اسـتعداد آن را دارد تـا يـك پيـام،                ي سعيد روشنف    به عقيده .  است 3ادوارد سعيد 
بروجـردي ،   ( اي را براي مردم و به مردم باز نمود، مجسم و بيان كند                نظر، نگرش، فلسفه و يا عقيده     

دارد كـه در تـاريخ مـدرن بـشريت، هـيچ انقـلاب بزرگـي بـدون                    سعيد اظهار مي   ). 41-40 ،   1377
 عـلاوه هـيچ جنـبش ضـد انقلابـي بزرگـي نيـز بـدون                 حضور روشنفكران تحقق پيدا نكرده است به      

ها و البتـه پـسران و         روشنفكران پدران و مادران جنبش    : گويد  او مي . روشنفكران بوجود نيامده است   
لاسول  ). 43 ،   1377بروجردي ،   ( اند    دختران و حتي برادرزادگان و خواهرزادگان حركت ها بوده        

                                                 
1  - Mosca 

2  - Teorica die Governi 
3  - Edward said 
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امـا  . انـد بـا سـعيد همـصداست     ا روشنفكران رهبري كرده ر20هاي قرن    هم در اين زمينه كه انقلاب     
انـد تحـت لـواي سوسياليـسم، خـود را بـه قـدرت برسـانند                   كند ايـن روشـنفكران توانـسته        اضافه مي 

   ). 87 ، 1377باتامور، (
به نظر سعيد چيزي به نام روشنفكر خصوصي وجـود نـدارد چـرا كـه شـما از همـان لحظـه كـه                         

رسانيد به جهاني همگاني      نشانيد و سپس به چاپ مي       ر روي كاغذ مي   و كلمات را ب   ) زنيد  حرف مي (
گويد چيزي به نام روشنفكر همگاني نيز وجود ندارد، يعني كسي كه وجـودش                او مي . ايد  گام نهاده 

سـعيد  . نفوذ، سخنگو، نماد يك انگيزه، جنبش يـا حرفـه مطـرح اسـت               فقط به عنوان يك رئيس بي     
گيـري   عادت ذهني روشنفكر كه او را وادار به طفره رفـتن يـا كنـاره        گويد هيچ چيز بيشتر از آن         مي
داند، بر خلاف فوكـو كـه بـه     مي» انساني گيتي باور«سعيد روشنفكر را    . كند قابل سرزنش نيست     مي

اسـت  » آنـاتول فـرانس   «روشنفكر مورد نظر سعيد همـان روشـنفكر         . دهد  روشنفكر ويژه اهميت مي   
كنـد و واكـنش نـشان         ه منافع و مصالح عمومي جامعه دخالـت مـي         يعني فردي كه در امور مربوط ب      

پس قطعاً حاكماني كه فقط به فكر مصالح و منافع خود يا يك گروه ويژه هستند نظر آنهـا                   . دهد  مي
تـازد   سعيد مانند هابرماس و هاينريش هاينه به روشنفكران مـي . زنند را به ديوار سانسور و مميزي مي      

  . اند لانه را برگزيدهگيري منفع كه نوعي گوشه
دارد   او بيـان مـي    . دهد  هم تذكر مي  » نقد معطوف به خود   «كردن    انديشي و فراموش    سعيد به جزم  

ي آن مردم     كه روشنفكر فردي است كه علت وجوديش بازي كردن نقش نماينده و نمايندگي همه             
اً ناديـده و نـشنيده      و مباحثي است كه در فرآيند جريان زندگي، عادي يا فراموش شده اند يا عمـدت               

پيونـد هـاي    «كار روشنفكر آمريت نيست بلكه بنا نهادن آن چيزي است كه فوكـو              . شوند  گرفته مي 
ها و پايگاههاي مردمي كه البته كاري بسيار دشوار           نامد يعني يك نظام تمام عيار از شبكه          مي 1»افقي
دانـد    مـي » اي ذهنـي  ه ـ  شكـستن قالـب   «او يكـي ديگـر از وظـايف روشـنفكر را تـلاش بـراي                . است
هايدگ، فوكو، دلـوز    : اهميت اين نكته كه   . اند  ي تفكر و ارتباط بشري      هايي كه محدود كننده     قالب

يعنـي روشـنفكر    . دهنـد، نبايـد دسـت كـم گرفتـه شـود             انديشي روشنفكر تذكر مـي      و سعيد به جزم   
يد كلام و پيام خـود      نبا... برخلاف تلاش بسيار در زمينه كار فكري، علم آموزي، مطالعه، تحقيق و             

ترين مطلب بداند چراكه در مقابل خدمت به جامعه قرار گرفته است و اگـر بـر                   را آخرين و درست   

                                                 
1  - Horizontal  ties 
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مطلبي بـه اشـتباه پـاي بفـشارد بـه احتمـال زيـاد جامعـه را بـه خطـا بـه دنبـال خـود خواهـد كـشيد،                                
   ). 10-40 ، 1380سعيد،(

دادن بـه     ها بلكـه جهـت      ها و دست     بر ذهن   هدف روشنفكر را نه نفوذ بي واسطه       1هاينريش هاينه 
حقيقـي ،   (دانـد   اي مي   افكار عمومي و از آن جا تأثير گذاشتن بر فعاليت متشكل سياستمداران حرفه            

ي هاينه كسي كه ادعاي روشنفكر را دارد بايـد از طريـق آگـاهي بخـشي و                    به عقيده ). 252 ،   1383
يعنـي  . ها بـر سياسـتمداران تـأثير بگـذارد     هكردن افكار عمومي و به طور خلاصه آموزش تود  روشن

بينـشي  ) شاعر بلند آوازه ي آلمـان     (اگرچه هاينه   . اگر مردم آگاه شوند خود طالب حق خواهند شد        
ژان پـل  درآثـار  . دانـد  ي فكري را مقدم بـر مبـارزه ي فيزيكـي مـي          كاملاً راديكالي دارد اما مبارزه    

در دفـاع از    «:  كتـاب  1972سـارتر در سـال      . است نيز بحث مفصلي در مورد روشنفكر آمده         2سارتر
گويد آنچه روشنفكر بايد انجام دهد عبارت است از به دست             سارتر مي . را منتشر كرد  » روشنفكران

آن ها را بـه صـورت هـدف    . آوردن هدف خاص خود يعني كليت دانش، آزادي انديشه و حقيقت      
ي   سارتر دفاع از طبقـه    .  انسان ديدن است   ي    شان، يعني آينده    واقعي درآورد كه همه كس در مبارزه      

او دارنـدگان تحـصيلات عـالي را    . دانـد  كش و تحـت سيـستم را از وظـايف روشـنفكر مـي        زحمت
كـساني  : گويـد   سارتر مي . خيزند  داند كه روشنفكران از ميان آنها بر مي         كارشناسان دانش عملي مي   

كنند دانشمند هستند اما اگر همين        هاي جنگ اتمي كار مي      كه روي شكافتن اتم براي تكميل سلاح      
هاي خود گرد هم آمدند و بـراي برحـذر داشـتن              دانشمندان بر اثر وحشت از قدرت تخريبي سلاح       

 در  3اي را امضاء كردند روشـنفكرند، ماننـد گروهـي    كارگيري بمب اتمي بيانيه افكار عمومي از به
اطر جلـوگيري از سـوء اسـتفاده از علـم           ي نوبل بودند و به خ ـ       آمريكا كه تعدادي از برندگان جايزه     

شرايط سارتر براي روشنفكر ماندن چنان سخت است كه وفادار ماندن بـه          . اي را  صادر كردند      بيانيه
ترين دشمن روشنفكر كـسي اسـت كـه مـن او را               او معتقد است كه مستقيم    . آن كار هركسي نيست   

را » نـه، ولـي   «گويـد بلكـه       نمـي » نه«ي  روشنفكر قلابي مثل روشنفكر واقع    . روشنفكر قلابي مي نامم   
كارشناس دانش  «را وجه مشترك روشنفكر قلابي با روشنفكر واقعي         » دانم، اما   مي«دهد يا     رواج مي 

                                                 
1  - Heinrich Heine 

2  - Jean Paul Sartre 
3  - Pugwash 
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روشنفكر سارتر نسبت به تعريف روشنفكر از جانب ديگـر انديـشمندان انعطـاف          . است» بودن  عملي
گويـد، او معتقـد اسـت         كر سخن مـي   سارتر در جاي ديگري از تراژدي وجود روشنف       . كمتري دارد 

كه روشنفكر از جانب هيچ كسي رسالتي ندارد، وضع اجتماعي خود را از هيچ مقامي نگرفته است،            
نه دولت، نه برگزيدگان قـدرت  (شناسد  خواهد، هيچ كس او را به رسميت نمي    هيچ كس او را نمي    

به محض ... ). توده ها ، نه احزاب و حاكم ، نه گروههاي فشار ، نه سازمان طبقات استثمار شده ، نه       
اش   است زيرا از دانش فنـي كـه طبقـه         » خائن«اين كه او وارد ميدان عمل شد در نظر طبقات حاكم            

روشـنفكر،  . گيـرد   كنـد و بـه كـار مـي          امكان كسب آن را به وي داده بر ضد همان طبقه استفاده مي            
گيـري    روشنفكر سارتر جهت  . ده است مطرود از سوي طبقات ممتاز و مظنون در نظر طبقات ستمدي          

روشنفكر موردنظر او داراي ثبـات رأي       . نمايد  مي كند اما از ورود به سلك هر حزبي خودداري مي          
. تواند او را از مـسيرش منحـرف كنـد           ي خود چنان راسخ است كه هيچ چيز نمي          او در عقيده  . است

كار ديگرش نقـد واقعيـت      . استكار او مشاهده و آشكارسازي      . زدايي است   عمل روشنفكر افسون  
روشنفكر گـاهي  . او در ميان مردم، فردي خارج از طبقه است   . روشنفكر مسئول است  . موجود است 

روشـنفكر بنابـه موقعيـت      . رسـالت او پيوسـته غيرمـستقيم اسـت        . واسطه و گاهي هم كاتاليزور است     
و موقعيت دسـت بـه عمـل        بلكه بر طبق شرايط     . كند  وجود دارد، او هرگز به خودي خود اقدام نمي        

تواند از روشنفكران خود شكايت كند بي آنكه خود را متهم سـازد               اي نمي   هيچ جامعه . زند    ويژه مي 
  ). 1-46 ، 1380سارتر ، (زيرا اين پديده را خودش بار آورده است 

گويد اين كه روشنفكر را گناهكار مي دانيم به دليل دخالت او در كاري است كه بـه                    سارتر مي 
دهد پس اگر كسي دانش خود را جزئـي           سارتر به كليت دانش اهميت ويژه مي      . شود   مربوط نمي  او

ي   قـرار دهـد از دايـره      ...) ثروتمنـد، حـاكم، قوميـت و      (كرد يعنـي در خـدمت يـك گـروه خـاص             
مثلاً علم پزشكي كه يك پزشك ياد گرفته است محـصول كـل             . شود  روشنفكري سارتر خارج مي   

امـروز بـوده اسـت بنـابراين نبايـد آن را فقـط در خـدمت افـراد خاصـي ماننـد                       بشريت از آغاز تا به      
هـا باشـد و بـه قـول كنـت تـأثير        ي انـسان  ي خدمت به همه     داران قرار دهد بلكه او بايد آماده        سرمايه

علـم خـود را جزئـي كـرد و در           ) روشـنفكري (ها است پـس اگـر كـسي           ها بسيار بيشتر از زنده      مرده
روشنفكر خيانت كار نيـست و      .  قرار داد به آن كليت خيانت كرده است        ي خاص   ا  خدمت يك عده  

بحـث اهميـت كليـت را بهتـر اسـت از ديـدگاه              . از اين جهت يا بايد روشنفكر بود يـا خيانـت كـار            
اي را    كند كه هيچ وظيفـه      سارتر تكرار مي  . گئورگ لوكاچ مرور كنيم تا فهم واقعي آن حاصل آيد         
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او نوعي پرسشگر اسـت،     . روشنفكر مدام سرگرم جستجو است    . استي روشنفكر نگذاشته      به عهده 
ي   ي خـود و هـم دربـاره         او به تحقيـق هـم دربـاره       . كند  ي خودش تحقيق مي     پيش از هر چيز درباره    

. دارد يعنـي از خويـشتن بـه دنيـا و از دنيـا بـه خويـشتن                 » رجعـت مـداوم   «پردازد و نـوعي       جامعه مي 
بـرد در قلمـرو او كليـت سـاخته و پرداختـه               ت كه پي مي   روشنفكر يك كارشناس مقولات كلي اس     

  . كند روشنفكر از تعميم عجولانه اجتناب مي. وجود ندارد و بايد آنها را دائماً ساخت و ايجاد كرد
روشنفكران قلابي نيز به ايـدئولوژي      . به نظر سارتر روشنفكر قلابي موجودي خود فروخته است        

روشنفكران واقعـي دلايـل اصـلاح       . ن اعتراض هم تقلبي است    كنند اما اي    ي حاكم اعتراض مي     طبقه
در واقــع ســراب . شــوند تــر مــي هــا پيوســته راديكــال كننــد و بــا طــرد آن خــود آن طلبــان را رد مــي

ي حاكم جنگيـد يـا        گيرد كه يا بايد با اصول طبقه        سارتر نتيجه مي  . كند  اصطلاحات آنها را قانع نمي    
روشنفكر حقيقي كه راديكال است، خود را نه معلم اخلاق          . دبا تظاهر به اعتراض به آن خدمت كر       

داند كه يگانه صلح ارزنده در ويتنام تنها به بهاي اشـك و خـون تمـام                   داند و نه آرمانگرا، او مي       مي
روشنفكر سارتر پيوسته با ايدئولوژي حاكم در مبـارزه         . روشنفكر واقعي تنهاي تنهاست   . خواهد شد 

شركت متحقق و مملـوس و بـدون اسـتثناء          ) 2انتقاد دائمي از خود       ) 1: يلهاست با استفاده از دو وس     
او عـاري از اشـتباه      . كنـد   روشنفكر پيش از شروع عمـل قـضاوت نمـي         . در فعاليت طبقات ستمديده   

روشـنفكر بـه نحـوي خـود را بـه صـورت             . است، اما اشتباهات او نمونه  ضريب حداقل اشتباه است         
ي روشـنفكر     وظيفـه . آورد  در مـي  ...) گرايـي و    سـازي، انـسان     ، كلي آزادي(پاسدار هدفهاي اساسي    

سارتر زيستن با تناقض خويش براي همه و پشت سرگذاشـتن آن بـراي همـه از طريـق راديكاليـسم                     
) جزئيـت   (ايـدئولوژي   ) 2)  كليـت   (دانش عملي   ) 1: در درون روشنفكر تضادي دائمي بين       . است

ي  نفكر هرگز روشنفكرتر از زماني نيـست كـه بـه محاصـره    سارتر معتقد است كه روش    . وجود دارد   
  ). 36-146 ، 1380سارتر، ( جامعه در آمده باشد 

بـه  . انديشمند ديگري است كـه بـه بحـث در مـورد روشـنفكري پرداختـه اسـت                  آناتول فرانس 
آن كه تكليفي سياسـي بيـشتر از          ي او روشنفكران گروهي از فرهيختگان جامعه هستند كه بي           عقيده

شان به آنها واگذار شده باشد در اموري ديگر نيز دخالت كننـد و بـه                  اي  ي حرفه   عاليت در محدوده  ف
  ). 1-2 ، 1377سعيد ، (  بستگي دارد دهند، كه به منافع و مصالح عمومي جامعه آن واكنش نشان مي

ي چيز خاصي تخـصص داشـته باشـد و            روشنفكر لزومي ندارد كه درباره    : گويد  مي فون هايك 
ي ضرورتي ندارد كه از هوش استثنايي بهره ببرد تا بتواند نقشي بعنوان واسـطه و دلال در پخـش                    حت
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ي وسـيع موضـوعاتي       دهد دامنه   آنچه به او صلاحيت اين كار را مي       . ها بر عهده بگيرد     آراء و انديشه  
 كه موجب   هايي  ي آنها به آساني بگويد و بنويسيد و نيز وضع يا عادت             تواند درباره   است كه وي مي   

هايـك ابتـدا    . هـاي تـازه آشـنايي پيـدا كنـد           شوند روشنفكر زودتر از مخاطبان خويش با انديشه         مي
ي وســيعي بــراي آگــاهي او  دهــد و بعــداً دامنــه روشــنفكر را بــه ســطحي غيرتخصــصانه تقليــل مــي

رسـد كـه ايـن وضـع سـطحي            مانـد و بـه نظـر مـي          گستراند كه اين وضع فقط در سطح باقي مـي           مي
در واقـع او از      ). 145 ،   1376فولادونـد ،    ( وانـد تغييـر آنچنـاني را در جامعـه بـه وجـود آورد                ت  نمي

  . آفريند به عمق يك سانتيمتر روشنفكر اقيانوسي مي
گويـد كـه عمـر روشـنفكر كـه بـه           مـي » ي روشـنفكر    مقبره«:  در اثر معروفش   ژان فرانسوا ليوتار  

هنرمنـد يـا نويـسنده يـا        . فت به پايان رسيده اسـت     گ  نمايندگي بشر و در تبليغ حقايق كلي سخن مي        
بيازمايد، خطا كند و ياد بگيرد كه گام        : فيلسوف موجودي آزمايشگر است كه بايستي مانند ديگران       

دانش روشنفكر بايد : گويد  در مورد روشنفكر مي    فيخته). 47 ،   1376فولادوند ،   (به گام پيش رود،     
شـان و وسـايل       روشـنفكر بايـد مـردم را بـا نيازهـاي واقعـي            . دي جامعه به كار برده شو       براي استفاده 

   ). 248 ، 1377بشيريه ، ( برآوردن آنها آشنا سازد 
  : شمارد  دو ويژگي را براي روشنفكري بر مي1شومپيتر ژوزف

ــي    -1 ــور عمل ــستقيم در ام ــسئوليت م ــه  -2 نداشــتن م ــش ناشــي از تجرب ــشيريه، ( فقــدان دان ب
ور شـدن او در        نداشتن دانش ناشي از تجربه روشـنفكر بـه دليـل غوطـه             رسد  به نظر مي  ) 1377،249

داري، استقلال روشنفكران را از  ماركس بر آن بود كه سرمايه    . دنياي ذهني و فعاليت فكري او باشد      
ي  بـه نظـر او بـورژوازي هالـه    . افكند برد و آنها را در وضعيتي شبيه وضعيت پرولتاريا در مي     ميان مي 

اي كه تاكنون مورد افتخار و احترام بوده، گرفته اسـت و پزشـك، حقوقـدان،                  هر حرفه احترام را از    
  ).250، 1377بشيريه، (روحاني، شاعر و دانشمند را به كارگران مزدبگير تبديل كرده است 

خوانـد زيـرا بـه نظـر او آنهـا از امتيـازات                مـي » ي ممتـاز    طبقـه « روشـنفكران را     كارل كائوتسكي 
  ).250 ، 1377بشيريه، (كنند  ار همگان نيست، استفاده ميآموزشي كه در اختي

 روشــنفكران را بــر حــسب علايــق طبقــاتي ميــان روشــنفكران بــورژوايي و روشــنفكران 2لنــين 

                                                 
1  - J . Schumpeter   
2  - Lenin 
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، ماركسيـست مكتـب اتـريش بـر آن بـود كـه         ماكس آدلر ). همان منبع (نمايد    پرولتاريايي تقسيم مي  
بـه  .  سرانجام پيوستن به جنبش سوساليسم اسـت       سرنوشت روشنفكران به عنوان اهل دانش و انديشه       

تواننـد مـدافع      نظر او روشنفكران به حكم علايق و موقعيت اقتصادي و طبقاتي و فكـري خـود نمـي                 
 متفكـر ماركسيـست روسـي بـر         1پلخـانف از سـوي ديگـر      ). همـان منبـع   (داري باشـند      تداوم سرمايه 

كار . دانست  در تاريخ مي  » هرمان پرستي ق«تاخت و روشنفكران را هوادار        مي» اشرافيت روشنفكري «
هـاي طرفـدار      ي سوسياليـست    همـه . او مشابه تنفر برتولد برشت در مبارزه بـا قهرمـان پـروري اسـت              

انـد، از     ها، نـسبت بـه روشـنفكران بـدبين بـوده            سوسياليسم بدون رهبري و حركت خود جوش توده       
هـاي     يعنـي گـرايش    2اويـستي هـاي ارتـدكس گرايـشهاي ماخ        ها و ماركسيست    طرف ديگر لنينيست  

بدبينانه نسبت به روشنفكران را بـه عنـوان نگـرش كودكانـه و خطرنـاك مـورد انتقـاد شـديد قـرار                        
  ). همان منبع(، ماخاويسم و ضديت با روشنفكران منع شد3به ويژه در دوران استالين. دادند مي

آميـزي    صورت انتقـاد  دانست كه به       پيشرفت بشريت را تنها ناشي از وجود افرادي مي         4لاوروف
لاوروف بـه همـراه ميخائيلوفـسي       . منظـور او از ايـن افـراد همـان روشـنفكران بـود             . كننـد   تفكر مـي  

  ).253 ، 1377بشيريه، (شمردند  داران عصر جديد مي روشنفكران را طلايه
در وراي « بـر آن بـود كـه روشـنفكران      20 يكي از نويسندگان ماركسيست اوائل قرن        كارل ونر 

ثبـاتي كـه      هـاي بـي     بدين سـان در دوره    . اند  برند و سوداگران بازار انديشه      به سر مي  » قتصادي ا   حوزه
از اين رو گفته شده است كـه        . گيرد  شود، نقش روشنفكران نيز فزوني مي       بازار انديشيدن گرمتر مي   

هـي  ها نيز روشـنفكران معتقدنـد كـه تنهـا گرو            پس از انقلاب  . اند  انقلاب» ي  خمير مايه «روشنفكران  
دولت آرماني افلاطون هم    . اي عقلاني و عادلانه را دارند       هستند كه توانايي حكومت كردن به شيوه      

هايي كـه قـدرت سياسـي         توان گفت كه در نظام      به طور كلي مي   . در واقع حكومت روشنفكران بود    
يابـد    در دست صاحبان ثروت است معمولاً نقش و تأثير روشنفكران در قدرت سياسي كـاهش مـي                

  ). 254 ، 1377شيريه ، ب(
به هوش باشـيد    «: هاينريش هاينه در جاي ديگري در مورد نقش سياسي روشنفكران گفته است             

                                                 
1  - G.Plekhanov 

2  - Makhaevism 

3  - Stalin 

4  - P.Lavrov  
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شـما چيـزي نيـستيد مگـر        ) اي مـردان اهـل سياسـت يـا سياسـتمداران          ! (اي مردان گردن فراز عمل      
يني و فرودسـتي    نـش         كه اغلب در گوشـه    ) روشنفكران(ابزارهايي ناخودآگاه در دست مردان انديشه       

ماكسميليان روبسپير چيزي نبود جـز دسـت ژان         . اند  كامل شما را بر تكاليف گريزناپذيرتان گمارده      
ي تأثير غير مستقيم روشنفكران بر حاكمـان          بيان هاينه نشان دهنده   ). 255همان منبع ،    (» ژاك روسو 

  . است
 است كه او روشنفكران را به دو        مطلبي را كه بايد در اينجا به بحث ادوراد سعيد اضافه كرد اين            

گويد بـه روشـنفكري كـه         سعيد مي . اي و روشنفكر آماتور تقسيم نموده است          گروه روشنفكر حرفه  
نويـسد، نـه      مدعي است فقط براي خود، يا براي آموزش محض يا فقـط بـه خـاطر علـم مجـرد مـي                     

د، نه بنويسيد و نـه سـخنراني   خواهيد موجودي سياسي باشي اگر نمي... . شود و نه بايد باور داشت  مي
بينـي    دهد كه مبـادا از بـازبيني و وارسـي مـداوم جهـان               وي همچنين به روشنفكران هشدار مي     . كنيد

دهـد كـه مبـادا      سعيد به آنها هشدار مـي     . خود و در صورت لزوم از تصحيح و ترميم آن غافل شوند           
آن چنان كه غرق در قهرمـان       (د  شان را با اهميت تلقي كنن       انديشي  خودشان، ديدگاههايشان، درست  

اسـت  » جزم انديـشي  «گيرد    ترساند و در برابرش جبهه مي       چيزي كه سعيد را مي    ) پروري خود شوند  
كه در نزد وي جاي فرآيند مبادله و تبادل نظر حياتي را در ميان بسياري از روشنفكران به خصوص                   

، سياست در نزد وي بـه تعـصبي         انديش شد   وقتي روشنفكر جزم  . گرفته است » اي  روشنفكران حرفه «
هاي قومي، قتل عـام و كـشاكش پايـان ناپـذيري اسـت كـه                  اش تصفيه   شود كه ثمره    ديني تبديل مي  

  . كند ي آنها ابعاد هراسناكي پيدا مي انديشي درباره ژرف
نـه  (كند، درگيري و تعهـدي عاشـقانه          اهميت نقشي را كه سعيد بارها به روشنفكران گوشزد مي         

هـا و درگيـري بـا     ذيري، افشا، پاي بندي به اصول انساني، آسيب پـذيري در منـاظره            ، خطرپ )تعصب
آيـد و     بر مي » روشنفكر آماتور «ي    وي معتقد است كه اين كارها فقط از عهده        . اهداف دنيوي است  

 با تشكيلات و مقام هاي رسـمي و         -اي به دليل پيماني كه، در مقابل دريافت پاداش            روشنفكر حرفه 
  آيـــد بـــه عبـــارت  ي هـــيچ يـــك از ايـــن كارهـــا بـــر نمـــي  بـــسته اســـت، از عهـــده-قدرتمنـــد 

گويـد كـه      نويـسد و يـا مـي        اي فاقد استقلال فكري است و آن چيزي را مـي            تر روشنفكر حرفه    ساده
هشدار سعيد در مورد نقش روشنفكر به مثابه يـك حرفـه، همـان هـشدار                . اند  اربابانش از او خواسته   
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ي دانـش تاكيـد    گرانـه  يـافتن شـكل سـودا       بر جـا افتـادن و رسـميت        1دگرمارتين هاي . هايدگر است   
كنـد و     ها كـسب مـي      ي جديد دانش، اطلاعات خود را در گردهمايي         ورزد در نزد وي فروشنده      مي

همـين  . بنـدد   هاي انتـشاراتي قـرارداد مـي        ي جديد با بنگاه     اين فروشنده . كند  ها معامله مي    در ملاقات 
  ).20-22 ، 1380سعيد ، (گيرند كه چه كتابي بايد نوشته و يا منتشر شود يها اكنون تصميم م بنگاه

  آگـاهي ) 1: گيـرد     ي مـردم دو ويژگـي در نظـر مـي            فوكو براي روشـنفكر در مقايـسه بـا تـوده          
اي از انديشمندان سخت به روشنفكران و كـار روشـنفكري          عده). 23 ،   1380سعيد ،   (سخنوري  ) 2 

ي روشـنفكران حملـه       او بـه همـه    .  اشـاره كـرد    2تـوان بـه پـل جانـسون         يي آنان م    از جمله . تازند  مي
آنها معتقدند كه جهـان     . اي كه سرشار از فحاشي و به صورتي نوميدانه بدگمان است            كند، حمله   مي

هـا، كارشناسـان، مـشاوران و در يـك كـلام از روشـنفكراني كـه نقـش                     اي  بيش از هميشه از حرفـه     
انـد سرشـار شـده     در عين حال سود فراواني هم به كـف آورده        شان خدمت به آمريت است و         اصلي
» خيانـت انـدر خيانـت روشـنفكران       «: اي تحـت عنـوان       مقالـه  3در همـين زمينـه ارنـست گلنـر        . است

ي مردم را به سـوي پيـروي از    قال همه و روشنفكران با زور و قيل    : گويد    ويلفرد اوون مي  .  نويسد  مي
  ). 36-38 ، 1380سعيد ، (دهند دولت سوق مي

بريم و آراء او در مورد روشنفكر بيان          ي كوتاه از او نام مي       آخرين انديشمندي كه در اين نوشته     
. 4يـورگن هابرمـاس   شود به يكي از بزرگترين روشنفكران عصر حاضـر يعنـي              داريم مربوط مي    مي

نزديـك  ي او پيونـدي       ي روشنفكري، با اصول فلـسفه       ي روشنفكر و وظيفه     ديدگاه هابرماس درباره  
ي روشـنفكر را      كوشد درك درست از وظيفه      هابرماس مي . بنابراين با نظر فوكو يكسان نيست     . دارد

  : ي روشنفكر استخراج كند كه عبارتند از ي وظيفه ارزيابي انتقادي سه الگوي مختلف درباره
اين روشـنفكر درگيرشـدن در      . نشين  ي غير سياسي و محقق برج عاج        نويسنده: الگوي اول  )1
بـه  . انگارد  كردن ادبيات مي    داند و انديشيدن به مسائل سياسي را آلوده         ت را دون شأن خود مي     سياس

جز فـداكردن خلاقيـت فرهنگـي معنـايي         ... كردن ادب، هنر و     گونه روشنفكران سياسي    ي اين   عقيده
  . زند هرمان هسه و كارل ياسپرس مثال مي: هابرماس براي اين نوع روشنفكر مثال از. ندارد

                                                 
1  - Martin Heidegger  
2  - Paul Johnson 

3  - Ernest Gellner 

4  - Jurgen Habermas 
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قبول كساني مانند وبر است كه سياسـت را           اين الگو قابل  . اي  سياستمدار حرفه : وي دوم الگ )2
از اين ديد دخالت نويسنده و هنرمنـد        . دانند  ي ديگري كار متخصصان و خبرگان مي        مانند هر حرفه  

. اي حفظ شود  در سياست يعني تجاوز به حريمي كه بايد براي سياستمدار حرفه          ) در مقام روشنفكر  (
درگيـري  . ت سياسي و فعاليت سياسي فقط بايد به دسـت سياسـتمداران ورزيـده سـپرده شـود                قضاو

 . اي اوست و بس ي او به اين كار از مقتضيات حرفه روشنفكر در كار سياست و علاقه

هـاي    شرط از هدف    ي خود را دفاع بي      روشنفكر حزبي؛ اين روشنفكر وظيفه    : الگوي سوم  )3
هـاي روشـن انقلابـي يـا          داند كه داراي هدف     هاي سياسي مي    حزب يا دست كم آن دسته از جنبش       

اين برداشت از روشنفكر و تعهد سياسي او، حضور و تأثيرگذاري روشنفكر در قلمرو              . مترقي است 
اي و    تعبير لنين و لوكاچ از انقلابـي حرفـه        . داند  گرفتن قدرت سياسي يكي مي      عمومي را با  به دست     

 الگـو بيـانگر     3به گمان هابرمـاس هـر يـك از ايـن            . لگو تعلق دارد  ي كارگر به اين ا      روشنفكر طبقه 
  . حقيقتي است اما هيچ يك مناسب نقش روشنفكر در جهان مدرن نيست

 يعنـي تنهـا     1به اعتقاد هابرماس مشكل الگوي اول و دوم ايـن اسـت كـه مفهـوم قلمـرو عمـومي                   
پـس تعهـد    . شـود   نكـار مـي   تواند نقش واقعـي خـود را بـازي كنـد ا             فضايي كه روشنفكر در آن مي     

شـدن در     اي يـا غـرق      سياسي هنرمند و روشنفكر لزوماً به معناي رهاكردن مسئوليت حرفـه            –اخلاقي
بدون ترديد هنر و تحقيـق قلمروهـاي خـود فرماننـد، بـي آن كـه يكـسره بـه                     . فعاليت سياسي نيست  

نيز قطعاً به نظامي كـه      در جامعه   » ي همگاني   اراده«گيري    شكل. متخصصان مربوط تعلق داشته باشند    
هابرماس، . اي است مرتبط است ولي زير سلطه انحصاري آنها نيست           مداران حرفه   زير سلطه سياست  

كوشـد بـدون      ي كلاسيك هنرمندي مي دانـد كـه مـي           هاينه، شاعر بزرگ آلماني را نمونه       هاينريش
هابرمـاس  . يبنـد بمانـد    سياسي شـاعر پا    –ي شعر به تعهد اخلاقي      هاي زيبايي شناسانه    فداكردن ارزش 

ي آن خود هاينه      ي برجسته   رسد كه يك نمونه     كند و به الگوي چهارم مي       سه الگوي فوق را نقد مي     
رسد كه اين نوع روشنفكر       به نظر مي  . گيرد  هاي ديگر آن از زولا تا سارتر را در بر مي            است و نمونه  

ي هابرمـاس الگـوي چهـارم،      عقيدهبه. گيرد همان روشنفكر عام است كه مورد انتقاد فوكو قرار مي  
اگر ويژگـي جامعـه دمكراتيـك مـدرن وجـود           . الگوي مناسب براي جامعه دمكراتيك مدرن است      

اي  ي همگان و رسـيدن بـه گونـه         هاي مورد علاقه    ي پرسش   گيري درباره   قلمرو عمومي براي تصميم   
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ي   مـسئله . سـي اسـت   توافق در جامعه براي منافع مـشترك باشـد، نقـش روشـنفكر در ايـن ميـان اسا                  
هابرمـاس،  . اي نيست ي علمي ويژه مركزي قلمرو عمومي يعني عدالت، پرسش تخصصي هيچ رشته     

. ي عدالت ناكافي است     نظر فوكو معتقد است كه بحث مفهومي محض درباره        ) بخشي از  ( در تأييد 
 –لاقـي هـاي اخ  هاي علمي مختلف در بحث پيرامون پرسـش   به اين دليل او شركت دانشمندان رشته      

تر به ايـن گونـه        تر و قابل اعتماد     هاي درست   سياسي را ضروري و نقش آنها را براي رسيدن به پاسخ          
اي خـود     ي روشـنفكر اسـتفاده از وسـايل حرفـه           به گمان هابرماس وظيفـه    . داند  ها اساسي مي    پرسش

 هابرمـاس و فوكـو هـر دو در رد الگوهـاي           . ي همگـان اسـت      براي شركت در مـسائل مـورد علاقـه        
اما فوكو معتقد است كه در دنياي ما تعبيـر          . نشين توافق دارند    روشنفكر حزبي و روشنفكر برج عاج     

از اعتبـار افتـاده     ) روشـنفكر عـام   (هابرماس از روشنفكري كه در قلمرو عمومي نقـش اساسـي دارد             
   ). 249-255 ، 1379حقيقي، (است 
  : مندي  گيري و فايده نتيجه

ي رفيـع روشـنفكري راه        شود اين است كه براي رسيدن به قلـه          ل مي آنچه كه از اين نوشته حاص     
ابزار و مشخـصاتي را بايـد بـه دسـت آورد و بـه موقـع و متناسـب بـا شـرايط                   . درازي در پيش است   

مـشاهده گرديـد كـه روشنفكرشـدن        . ها اسـتفاده نمـود       زماني از آن   –ساختاري و تاريخي يا مكاني    
هاي كار نظري،     تسابي است و بايد سالها رنج كشيد و سختي        ذاتي نيست بلكه يك ويژگي كاملاً اك      

فكري و عملي را تحمل نمود و بعد از قبـول مـشقت بـسيار بايـد جامعـه و علـم و عقـل جمعـي بـر                             
روشنفكرشـدن در مـدرك و      . بنابراين روشنفكري به ادعـا هـم نيـست        . روشنفكري او گواهي دهند   

ي انـساني     گـزاري او بـه جامعـه        انه متوجـه خـدمت    شود بلكه عقل جمعي تيزبين      مقام هم خلاصه نمي   
توان به صرف تشويق و تمجيد از طرف يـك   كسي را نمي. است تا او را روشنفكر به حساب آورند 

 تلقـي نمـود، چـرا كـه         رو روشـنفكر    گروه كوچك خودي و يا يك اقليت فريـب خـورده و دنبالـه             
راي كمـك بـه اكثريـت و حتـي بـه نظـر              كار او ب  . كند  روشنفكر اساساً براي يك اقليت فعاليت نمي      

او در هر كجا مسئله و مشكلي را ببيند براي رفـع آن             . اي از انديشمندان همگاني و جهاني است        عده
آورد كه ديگران را براي رفع آن متحد كند، او خود را اسـير                افتد يا حداقل فرياد بر مي       به تكاپو مي  

. شود  رساني روشنفكر نمي    مانع خدمت ... هبي و مرزهاي زباني، قومي، مذ   . كند  مشكلات جزئي نمي  
دانايي، سخنوري، انتقاد،   : مهمترين ابزارهاي او  . عشق و لذت او در آسايش اكثريت يا همگان است         

ي افـراد عـادي جامعـه         بـه كمـك آن وسـايل، او قبـل از همـه            . بسيار خوانـدن و كـم نوشـتن اسـت         
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دهد هم به آنان كـه مـشكل    د و مرتب هشدار ميشو ، او بيشتر از همه نگران مي مشكلات را مي بيند   
هاي نجـات جامعـه را نيـز          روشنفكر راه . خورند  كنند و هم به آنان كه در مشكل غوطه مي           ايجاد مي 

. شود و اين جامعـه اسـت كـه اگـر خواهـان نجـات اسـت بايـد پيـام او را جـدي بگيرنـد                            متذكر مي 
بينـد، آنهـا را در انبـان          ليت مـشكلات را مـي     روشنفكر به اين دليل كه پيش از همه و بيش از همه ك            

. كند تا همـه بيـدار شـوند         ها منفجر مي    كند و همچون بمبي پرقدرت بر سر توده         اش جمع مي    انديشه
ها، كه به صـورتي       ها و حيات توده     زار انسان   بخش است، ابري است بر سبزه       بمباران روشنفكر حيات  

ب از خود، روشنفكران ديگـر، حاكمـان و محكومـان    او مرت. كند دهد، بيدار مي    پرقدرت انرژي مي  
ي روشنفكري خيانـت را راهـي و جايگـاهي            در حوزه . نقدش هم براي خدمت است    . كند  انتقاد مي 

كنـد ولـي اگـر        دهد، آنها را متوجه اشتباهاتشان مي       او حتي به ظالمان هم خدمت بيداري مي       . نيست
خواهند برگردند عليه آنها اقدام فيزيكي هـم          كنند و نمي    تشخيص دهد كه به عمد خيانت و ظلم مي        

روشـنفكر در دنيـاي     . گزيند  او به قيمت نابودي خود هم كه شده است راه خدمت را بر مي             . كند  مي
. كند كه در آن شرايط مساوي براي رشد و رفاه انـسانها وجـود دارد                ذهني خود جهاني را تصور مي     

بنـابراين  . بينـد  ر، تبعيض، دروغ، خيانت و ظلم را مـي اما در دنياي واقعي جهاني سرشار از فساد، جو        
) ذهنـي و عينـي    (دائم در تضاد است، تضاد بين دنياي درون و بيرون او براي توازن بين اين دو دنيـا                   

  . گرايانه آري روشنفكر يك انسان واقعي است و قرباني آرمان انسان. زند خود را به آب و آتش مي
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